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 اول مفهوم شكلي كه اعمال و اجـراي قـوانين           ؛دو مفهوم كلي راجع به حاكميت قانون قابل ذكر است         
داند و دوم مفهـوم مـاهوي حاكميـت قـانون كـه صـرف                 مصوب پارلمان را معني حاكميت قانون مي      

الت را نيز   قانونيت را براي حاكميت قانون كافي ندانسته و توجه به مفاهيم بنيادين ديگري از قبيل عد               
بندي اعمال حكومتي، به      هدف حاكميت قانون چارچوب   . داند  براي وجود حاكميت قانون ضروري مي     

. خصوص اعمال قوه مجريـه و جلـوگيري از اعمـال خودسـرانه و سوءاسـتفاده از اختيـارات اسـت                    
 .هاي بشري است پيامدهاي حاكميت قانون تضمين احترام كرامت انساني، حقوق و آزادي

 
 
 

 چكيده
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هاي امروز، مقولاتي از قبيل قانون، حاكميت قـانون، آزادي، دسـتورگرايي از اهميـت و                  در دمكراسي 
هـايي   هر كدام از مقولات و مفاهيم ذكـر شـده خـود از عناصـر و مؤلفـه          . نقشي بنيادين برخوردارند  

در اين بين   اما  . هاي متمادي است    ها و تجارب بشر در طول قرن        اند كه حاصل انديشه     تشكيل گرديده 
مفهوم، عناصر، كاركرد و نظريات پيرامون قانون جايگاه قابـل تـوجهي را بـه خـود اختصـاص داده            

دليل كسب اين جايگاه رفيع چيزي نيست جز اين كه در همه مفـاهيم و مقـولات ذكـر شـده در                      . است
مربـوط بـه    ابتداي مطلب، قانون حضوري پررنگ و همه جانبه داشته و تنها با گـذر از تحليـل امـور                    

 .گفته دست يافت توان به تحليلي منسجم از مفاهيم پيش قانون است كه مي
 

  حاكميت قانون از منظر تاريخي-گفتار اول
ابـزاري جهـت كنتـرل قـدرت        «در عصر فيلسوفان يونان باستان، توسل به مفهـوم قـانون بـه مثابـه                

 و تجاوز به حقـوق  تعديان و در واقع سركشي ذاتي قدرتمند. مورد توجه قرار گرفته است » حكومت
حاكميـت  . شهروندان در احراز جايگاه رفيع قانون كه سخن از آن گفته شد نقشي بسزا داشته اسـت                

. شـود  مطرح مي» مفهومي بنيادين در ادبيات حقوقي و سياسي«قانون نيز در چنين فضايي به عنوان      
است يا قانون؟ ارسطو بر     سؤال اصلي اين است كه حكومت براساس سليقه فردي درست و مطلوب             

مبناي حقوقي  . اين اعتقاد بود كه حكومت به وسيله قوانين، بر حكومت به وسيله شخص برتري دارد              
هـاي ميانـه،    ها توسعه داده شد تـا ايـن كـه در سـده        مي پس از يوناني   رودولت به وسيله حقوقدانان     

، متفكـر قـرن     ٢»براكتـون «.  و حاكميت آن بر جهان مطـرح گرديـد         ١»قانون جهانشمول «تئوري وجود   
پادشاه نبايد تابع شخص باشـد، بلكـه         «؛سيزدهم بر اين عقيده بود كه حاكمان بايد تابع قانون باشند          

 در انگلسـتان،    ٣.»سـازد   بايد تابع خدا و قانون باشد، چرا كه اين قانون است كه پادشاه را پادشاه مي               
كه تئوري حاكميت قانون به دنبـال جبـران          و اسناد تصويب شده پس از آن نشان داد           ٤منشور كبير 

رنسانس «. ها است    روابط مختلف ميان آن    وخسارت ناشي از وجود طبقات مختلف در سطح جامعه          
و » در قرن شانزدهم سبب افول ايده حقوق طبيعي جهانشمول گرديد         ) رفورم(و نهضت اصلاح ديني     

در .  حاكميـت دولـت معطـوف گرديـد        گران به نظام حقوق ملي بـه عنـوان يـك جنبـه از               توجه انديشه 
بريتانيا مجادله ميان پادشاه و پارلمان به انكار حق الهي پادشاه و همدلي ميان حقوقدانان عرفـي در               

در ايـن  .  پادشـاه را تـابع قـانون سـاخت        ١٦٨٩ در سـال     ٥سرانجام منشـور حقـوق    . پارلمان انجاميد 

                                                 
1. Universal Law. 
2. Bracton. 
3. "The King Shall Not be Subject to Men, But to God and the Law, Since Law Makes 
the King". qouted From: Wade, E.C.S and Bradley, A. W. Constitutional and 
Administrative Law, (London: Longman, 1993), p. 99. 
4. Magna Charta. 
5. Bill of Rights. 

  بخش مقدماتي-ولبخش ا

 مفهوم حاكميت قانون



٤______________________________________________________________ 
 

 

 گرديد، بلكه همچنين حق افراد به آزادي از         منشور نه تنها پادشاه به حكومت از طريق پارلمان اجبار         
 ١ .شان نيز مورد تأييد قرار گرفت مداخله غيرقانوني در امور خصوصي

شايد بتوان گفت كه ايده حاكميت قانون به مفهـوم انگلوساكسـون از نـزاع بـين فرمانروايـان و                     
 اجبـار   ٢ .گيـرد   مردم بر سر موضوع اطاعت از پادشاه به شرط احترام او بـه قـانون سرچشـمه مـي                  

پادشاه به احترام و رعايت قانون رفته رفته به مطالبه تنظيم حقوق شـهروندي در قـانون اساسـي و                    
قـانون  . بنـدي قـدرت انجاميـد       ها توسط مقامات حكومتي گرديد و در نهايت به چـارچوب            تضمين آن 

دار براي نهاد حكومت    اساسي داراي دو كاركرد مؤثر است؛ اول اين كه به دنبال مهيا كردن بنيان پاي              
. است و اين به منظور اعمال قـدرت حكومـت اسـت، دوم در جسـتجوي محـدوديت آن قـدرت اسـت                      

 ٣ .گيرد كاركردهاي مذكور دو چارچوب حمايتي و محدوديتي را دربرمي
 

  ضرورت حاكميت قانون-گفتار دوم
 لـزوم بحـث از   رسـد ضـرورت و     اما بحث ديگري كه طرح آن در مباحث مقدماتي مفيد بـه نظـر مـي               

ترين توجه حقوقـدانان را       توجهي، امروزه بيش    ها بي   حاكميت قانون پس از دهه    . حاكميت قانون است  
اي منجـر بـه شناسـايي اهميـت حاكميـت             توسعه اقتصادي به طرز فزاينـده     . به خود جلب كرده است    

 در واقـع    ٤ .هاي فردي گرديـده اسـت       قانون در تأسيس چارچوبي به منظور رشد اقتصادي و آزادي         
ترين كاركرد قانون تنظيم روابط ميان دولت و شـهروندان از             جا كه مهم    توان چنين گفت كه از آن       مي

تر شدن دو نوع تعامـل يـاد شـده، نقـش      طرفي و شهروندان با يكديگر از طرف ديگر است، با پيچيده       
رداشـت عمـومي را   ب. شـود  تـر مـي   تر و قابـل ملاحظـه   قانون و بالتبع مفهوم حاكميت قانون برجسته 

شود كه مطـابق   توان چنين خلاصه كرد كه توسعه اقتصادي و اجتماعي از دولت خوبي ناشي مي       مي
 ٥ .با اصول مشاركت دمكراتيك، اعمال مشروع قدرت نهادينه شده و براساس قانون حكومت كند

                                                 
1. See Ibid. pp 99-100. 

تر از ايده  اي سياسي بيش در غرب هيچ ايده«: نويسد نيز در اثرش در ارتباط با تاريخچه حاكميت قانون چنين مي» تيندر«
هـاي علنـاً مشـخص و لازم     اي از محـدوديت  هزاران سال بر سر اين كه بايد مطابق مجموعه  . يت قانون اقتدار ندارد   حاكم

جان لاك سخنگوي متجدد بزرگ اين طرز تفكر        . العاده متوسع وجود داشته است      الاجرا اداره شود؛ توافقي پايدار و فوق      
گرفت كه تومـاس اكوينـاس آن را بـا         ي و سخت بنياد نشأت مي     نظريات لاك در اين مورد از سنتي قرون وسطاي        . ...است

؛ »...گرا مربوط به عهد باستان بود قدرت وضوحي ويژه ارائه داده بود و اين سنت به نوبه خود منبعث از سنتي مشروطه
 .١٠١، ص ) ١٣٧٤انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران( ترجمه محمود صدري، تفكر سياسي،تيندر، گلن، 

2. Alder, J. General Principles of Constitutional and Administative Law, 
(London: Palgrave Macmillan, 2002), p. 93. 
3. See Sykes, A. "The Rule of Law As an Australian Constitutionalist Promis", Elaw- 
Murdoch university Electronic Journal of Law, Vol 9, No 1 (March 2002); Available 
Online at: HttP:// WWW. Murdoch. Edu. 
4. Zywicki, T. J. "The Rule of Law, Freedom, and Prosperity", George Mason 
University School of Law and ICER, May 30, 2002; Available Online at: http://www. 
icer. 
5. Dorsen, N and Gifford, P. (ed.), Democracy And The Rule of Law, (Washington: 
Newyork University School of Law, 2001) p. 174. 
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 و  هاي مربوط به حاكميت قانون به طور مستقيم بـه نظريـاتي كـه درخصـوص پارلمـان                   نظريه 
توانند   هاي مربوط به حاكميت قانون مي       از اين منظر نظريه   . قانونگذاري طرح شده است ارتباط دارند     

اولاً طرح اين مسأله كه آيا نظريات حاكميت قانون تا چـه حـد           : حداقل از دو جهت مهم ارزيابي شوند      
توانند فنون تفسيري را      و ثانياً اصول حاكميت قانون مي      ١،قادر به تأثيرگذاري بر قانونگذاران هستند     

اي جهت چگونگي اعمال قانون و نحوه قانونگذاري مورد استفاده قرار        پديد آورند كه به عنوان مقدمه     
 ٢ .گيرند
آنچه به عنوان اصول حاكميت قانون توسط انديشمندان مطرح گرديده است تـا حـد زيـادي بـه                 

ن معنـا، قـوه قضـاييه اعـم از قضـات و             در اي ـ . گردد  بازميها و عملكرد قوه قضاييه        ساختار، ويژگي 
ها هستند كه اسـتقلال قضـايي و اسـتقلال قضـات از عمـده اصـول ضـامن موفقيـت عملكـرد             دادگاه

ها از طريق نظارت قضايي بـر عملكـرد قـواي             همچنين نقش دادگاه  . رود  سيستم قضايي به شمار مي    
 .شود ديگر از ابزارهاي مهم اعمال حاكميت قانون محسوب مي

توانيم آن را به      راين اگر بخواهيم در بخش مقدماتي تعريفي از حاكميت قانون ارائه دهيم مي            بناب 
همگان به قوانين آگاهي دارنـد، معنـي قـوانين واضـح اسـت و               «عنوان نظامي تعريف كنيم كه در آن        

ان هاي سياسي و اجتماعي كـه بـه عنـو           ها از آزادي    آن. شود  قوانين به طور برابر برهمگان اعمال مي      
كننـد؛ بـه خصـوص از     اند حمايت و پشـتيباني مـي   حقوق بشر جهاني در نيم قرن گذشته تدوين شده  

حقوق متهمان مبتني بر حق برخورداري از دادرسي عادلانه و فـوري و فـرض بـر برائـت تـا اثبـات         
 ٣.»گناهي بي
 

 هاي حاكميت قانون  سنت-گفتار سوم
ه ديگري را لازم است مـورد توجـه قـرار دهـيم كـه              پس از ذكر مقدماتي پيرامون حاكميت قانون نكت       

هاي متنوع حاكميـت قـانون در كشـورهاي گونـاگون و سـنت حاكميـت قـانون                    عبارت است از سنت   
 سياسـي در هـر كشـور،     -هـاي حقـوقي     نياز به توضيح چنداني نيست كه سـنت       . موضوع اين تحقيق  

مفهوم حاكميت قانون نيز     .ندريشه در تاريخ و فرهنگ، به خصوص فرهنگ سياسي آن سرزمين دار           
 -در اين تحقيق حاكميـت قـانون در سـنت انگليسـي و بـا تسـامح آنگلـو                  . از اين قاعده مستثنا نيست    

واضـح  . گيـرد  است مورد بررسي و تدقيق قرار مـي ) (Rule of Lawامريكايي كه معادل اصطلاح 
ياسي جامعه انگلسـتان و     هاي حقوقي و س     است كه حاكميت قانون در اين معنا جوشيده از متن سنت          

 در انگلسـتان و نقـش برتـر         ٤تاريخ سياسي اين سرزمين است؛ بـه خصـوص سـنت حقـوقي عرفـي              
هايي هستند كـه مفهـوم        ها و قضات و همچنين اجماع درباره حاكميت بلامنازع پارلمان، مؤلفه            دادگاه

                                                 
و كيفيت محدود كردن قانونگذاران در مباحث آتي نكاتي مطرح خواهـد       مقننه  در ارتباط با تأثير حكومت قانون بر قوه         . ١

 .شد
2. Phillips, O.H and Jackson, P.O.Hood Phillip's Constitutional and 
Administrative Law, (Oxford: oxford University Press, 2000), p. 39. 
3. Carothers, T. "The Rule of Law Revival", Foreign Affairs, Vol. 77, No. 2, 1998; in 
Internet: Carnegie Endowment- The Rule of Law. 
4. Common Law. 
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ديگر از حاكميت قـانون  توان چند سنت    گفته مي   به دلايل پيش  . ها است   حاكميت قانون برساخته از آن    
 سياسي ديگـر كشـورهاي   -هاي حقوقي يا اصطلاحاتي با معاني مترادف يا متداخل با آن را در سنت   

 .رو در انديشه و نهادهاي دمكراتيك از جمله آلمان، فرانسـه و امريكـا مـورد بررسـي قـرار داد                     پيش
مبناي قانون، نه مبتني بـر فـرد        اي، ايده بنيادين حكومت بر      توان گفت سنت اروپاي قاره      چنان كه مي  ١
گـر سـاخته      جلـوه  (Rechsstaat)» دولت برمبناي قانون  «را در مفهوم آلماني     ) يا حاكميت محدود  (

 در امريكا حاكميت قانون با وضعيت و شأن قانون اساسي به مثابه قانون برتر و همچنين به                  ٢ .است
.  متصـل اسـت  (Due Process of Law)» اي عدالت رويـه «يا » رعايت تشريفات قانوني«دكترين 

 و  ٣ دكترين مذكور حاوي اصولي از قبيـل رعايـت حقـوق مـتهم، محاكمـه مطـابق قـانون سـرزميني                    
 (Etat de Droit)» دولت قانونمـدار « در فرانسه نيز مفهوم ٤ .ممنوعيت بازداشت خودسرانه است

هــاي  همچنــين انديشــهو ) ١٧٨٩(هــاي برگرفتــه از انقــلاب فرانســه   بــا سرچشــمه گــرفتن از آمــوزه
، »مونتسـكيو «و  » ژان ژاك روسـو   «المعارف نويسان، به خصـوص نظريـات فيلسـوفاني نظيـر              دايره

و هـم   ...) ها و اصول و محتوا و         مفهوم، مؤلفه (هاي خاصي را داراست كه هم به لحاظ نظري            ويژگي
قابـل ارزيـابي    ...) هـاي اداري در اعمـال قـانون و    ها به خصوص دادگـاه  نقش دادگاه (به لحاظ عملي    

 به خصوص تأكيد بر نظام سلسله مراتبي دولـت و بـه طـور كلـي سـاختار دولـت اسـت كـه                         ٥.است
 .ترين شاخصه سنت فرانسوي حاكميت قانون است مهم

هاي متنـوع قـانون بـه ميـزان بسـيار             رسد كه به يقين سنت      گرچه ذكر اين نكته لازم به نظر مي        
هـا را   تي شايد بتوان به نوعي تقـدم و تـأخري تـاريخي دربـاره آن           زيادي از يكديگر متأثر بوده و ح      

فرض گرفت، اما اين نكته قابل انكار نيست كه هر سنتي از حاكميت قانون، ويژگي و عناصـر خـاص                    
توان از برجستگي و چشمگير بودن برخي عناصر و اصـول              يا اين كه حداقل مي     ،خودش را داراست  
چنان كه گفته شـد، موضـوع ايـن تحقيـق           . يت قانون سخن گفت   هاي مختلف حاكم    در هر يك از سنت    

اگر ذكر اين نكته مفيد است كه آنچـه كـه            .تر حول محور حاكميت قانون در سنت انگليسي است          بيش
بـه همـين    . شود منتزع از تجارب تاريخي كشورهاي گوناگون اسـت          راجع به حاكميت قانون گفته مي     

                                                 
بحث تطبيقي پيرامون مفاهيم حاكميت قانون از عهده ايـن نوشـته خـارج اسـت؛ گرچـه توضـيح مختصـري پيرامـون                        . ١

رسـد كـه بـه        هاي حاكميت قانون در روشن شدن مفهوم حاكميت قانون موردنظر اين نوشته ضروري به نظر مـي                  سنت
هاي متنوع حاكميت قانون صـورت خواهـد          تاي ميان سن    هاي آتي بررسي مقايسه     فراخور موضوع مورد بحث در بخش     

 .گرفت
2. Heywood, A. Politics, (London: Palgrave, 2000), p. 302.  
3. Law of the Land. 
4. See Leavy, L, W. "Due Process of Law", in: Lavy, L, W and Karst, K.L. (eds.), 
Encyclopedia of the American Constitution, Volum 2, (Newyork: Macmillan 
Referenee USA, 2000), pp. 828-29. 

 :گيري دولت قانونمدار در فرانسه به منابع ذيل مراجعه كنيد براي مطالعه پيرامون مفهوم و به خصوص روند شكل. ٥
ه دور) منتشـر نشـده  (، جـزوه    »پيـدايش و تحـول حقـوق اداري در فرانسـه          : حقوق اداري تطبيقي  «امير ارجمند، اردشير،    

حقوق اداري، جزوه منتشر نشده دوره كارشناسي        «؛١٣٧٩كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي، بهار         
: تهران( ترجمه حميدرضا ملك محمدي،      دولت قانونمند، ژاك،  .  شواليه ؛حقوق، قسمت اول و دوم، دانشگاه شهيد بهشتي       

 ).١٣٧٨نشر دادگستر، 
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 حاكميت قانونهاي مفهومي رقيب ازبرداشت -بخش دوم

هـاي مختلـف در       ناصر مفهومي سخن گفت كه سنن و نحلـه        توان از اصول كلي و ع       دليل است كه مي   
 بعد خـواهيم ديـد شـايد بتـوان حـداقل از سـنتي               مباحثدر  اند چنان كه      ها نقش داشته    پديد آمدن آن  

 . امريكايي در حاكميت قانون سخن گفت-ولآنگ
ندان در فصل بعد به مفاهيم دوگانه حاكميت قانون از اين نظر خواهيم پرداخت و ديدگاه انديشم               

 .گوناگون در اين زمينه را مورد بررسي قرار خواهيم داد
 
 
 

العاده مهم كه نه تعريف شده و نـه           مفهومي فوق «حاكميت قانون توسط يكي از نويسندگان به عنوان         
هاي تشكيل     اين امر به دليل تنوع عناصر و مؤلفه        ١ .توصيف شده است  » به آساني قابل تعريف است    

بنـابراين ايـده حاكميـت قـانون     . كنـد  هاي مختلف تغيير مي كه بسته به نظرگاهدهنده اين مفهوم است  
تـوان    انـد نمـي     اي عميقاً جدلي است و در ميان صاحبنظراني كه سعي در تعريف اين ايده داشـته                   ايده

 ٢. بندي واحدي از آن يافت صورت
هـاي حقـوقي     انديشهلاي با اين اوصاف دو ديدگاه اصلي پيرامون مفهوم حاكميت قانون در لابه          

توان اين دو ديدگاه را تجميع نظـرات مربـوط بـه مفهـوم مـورد                  و سياسي قابل توضيح است كه مي      
 ٤) موسـع ( حاكميت قانون و ديگري مفهوم ماهوي يا فربه ٣يكي مفهوم شكلي يا مضيق    : بحث دانست 

البتـه بـا عناصـر و       هر يك از اين مفاهيم خود دربردارنـده طيفـي از نظـرات متنـوع،                . حاكميت قانون 
 دربـاره سـه موضـوع       طرفداران دو مفهوم شكلي و مـاهوي حاكميـت قـانون          . اساس مشترك، است  

  :كه عبارتند ازاختلاف نظر دارند بنيادين 
  نسبت حاكميت قانون و حاكميت پارلمان،. ١ 

 .هاي اخلاقي در قانون و به طور كلي در حقوق ها و دغدغه نقش و حدود آموزه. ٢
 .ت ميان حاكميت قانون و دمكراسينسب. ٣ 

هـا و همچنـين اسـتدلالات و دلايـل            هـاي آن    در گفتارهاي ذيل به توضيح ايـن مفـاهيم و مؤلفـه           
 .پردازيم طرفداران دو مفهوم از حاكميت قانون مي

 
  مفهوم شكلي حاكميت قانون-گفتار اول

 براي تأمين حاكميت قانون     ٥طرفداران مفهوم شكلي حاكميت قانون بر اين باورند كه صرف قانونيت          
هـاي    بدين معني حاكميت قانون به معني حكومت به وسيله و مطابق قوانيني با ويژگي             . كند  كفايت مي 

                                                 
1. Cotterrell, R. Law's Community, (London: Clarendon Press, Oxford, 1994), p. 
160. 
2. Rodin, M. J. Reconsidering the Rule of Law, 69 BU Law Reviw, 1989, p. 781; 
qouted From: Zywicki, op. cit., p.2. 
3. Thin or Formal Conceptions. 
4. Thick orsubstantive Conceptions. 
5. Legality. 
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پـذيري، واضـح بـودن و معطـوف بـه آينـده بـودن اسـت كـه توسـط مرجـع                   بيني  پذيري، پيش   تعميم
سـتلزم مطابقـت يـا     بـه عبـارت بهتـر حاكميـت قـانون تنهـا م            . صلاحيتدار به تصويب رسـيده باشـد      

. هـا و نهادهـا اسـت تـا محتـوا      العاده  در ديدگاه شكلي بر رويه    تأكيد فوق  ١ .اي است   هنجارهاي رويه 
اي حاكميت قانون، يعني حكومت از طريق قـوانين عـام و از               طرفداران اين مفهوم صرفاً معناي هسته     

ا بـه مثابـه ابـزاري بـراي         ايـن تعبيـر اساسـي كـه قـانون ر          . دهند  پيش وضع شده را مدنظر قرار مي      
رسد هر تجاوزي به آزادي را، صرفاً به شرط آن كه از  شمرد به نظر مي راهنمايي رفتار تابعانش مي

 ٢.شمرد طريق فرايند حقوقي اعمال شود مجاز مي
توان چنين گفت كه دغدغه اصلي در اين جا بيان لب    در توضيح اين مفهوم از حاكميت قانون مي        

قابليت ... مفاهيمي از قبيل عدالت و آزادي و        . اختلاط با مفاهيم و مقولات ديگر است      اين مفهوم بدون    
خلط با مفهوم مورد بحث را دارا بوده و بيم طرفداران مفهوم شـكلي حاكميـت قـانون نيـز از همـين                       

چنان كه به نظر آنان اگر حاكميت قانون حاوي مفاهيم ديگـري چـون عـدالت و            . اختلاط مفاهيم است  
» رز« چنان كه ٣.شود  باشد، چنان فربه و موسع خواهد شد كه از هر كاركرد مفيدي ناتوان ميآزادي

حكومت بر مردم بايد به  اول اين كه :گيرد معني لغوي حاكميت قانون دو جنبه را دربرمي«: نويسد  مي
يله آن چنان باشد كه مردم قادر به راهنمـايي بـه وس ـ   ين كه قانون آن و اوسيله قانون صورت پذيرد 

ايـن شـهود بنيـاديني اسـت كـه از دكتـرين             . ين جنبه دوم است كه به بحث ما ارتبـاط دارد           و ا  باشند
 .قانون بايد قابليت راهنمايي تابعانش را دارا باشد: گيرد حاكميت قانون سرچشمه مي

بحث از اين كه قانون بايـد بـه وسـيله      : گويد  اين مفهوم درباره چگونگي وضع قانون چيزي نمي        
. كومت مستبد يا اكثريتي دمكراتيك يا به هر وسيله ديگري وضع شود در اين دكترين جايي نـدارد                 ح

 ٤.»گيرند همچنين حقوق بنيادين، برابري يا عدالت نيز در اين مفهوم مورد توجه قرار نمي
چـرا كـه در   . در اين ديدگاه، ميان حاكميت قانون و دمكراسـي ارتبـاط مسـتقيمي وجـود نـدارد                 

وري يا حكومتي نظامي همانند حكومت      تحاكميت قانون به وسيله ديكتا     ٥حدود قانون و نظم     مفهوم م 
بدين ترتيب كه درحكومتي كه با برگزاري انتخاباتي آزاد شـكل نگرفتـه             . شود  دمكراتيك محافظت مي  

فات ها قادرند به كار خود ادامه داده و به حل اختلافات ميان شهروندان و همچنين اختلا                 است، دادگاه 
                                                 

1. Goldsworthy, J. "Legislative Sovereignty and the Rule of Law", in: Ewing; K.D and 
Tomkins, A. (eds.), Sceptical Essays on Human Rights, (Oxford: Oxford 
University Press, 2001), p. 64. 
2. Alder, op. cit, pp. 74-5. 

دغدغـه آنـان، بـه خصـوص        . توان سـراغ گرفـت      ي آزادي نيز مي   شبيه اين دغدغه را در نظريات طرفداران مفهوم منف        . ٣
دهنـد   هاي مثبت از آزادي آن چنان معاني كشدار و قابل تفسيري از آزادي ارائه مـي            نيز اين بود كه قرائت    » زايا برلين يآ«

. نموددان  هايي حتي در جهت سلب آزادي شهرون        ها از واژه مزبور سوءاستفاده و سوءبرداشت        توان به وسيله آن     كه مي 
 ترجمـه محمـد   چهار مقاله دربـاره آزادي، بـرلين،  : در» مفاهيم دوگانه آزادي«مقاله : به. ك.تر ر براي ديدن توضيح بيش 

تحليلي از آزادي در قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران در پرتـو                «؛ همچنين   ) ١٣٦٨خوارزمي،  : تهران(علي موحد   
نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، تأليف نگارنده، به راهنمايي دكتـر محمـد     پايان،»مفاهيم آزادي مثبت و آزادي منفي    

 .١٣-١٧صص، ١٣٨٠ دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، بهار ،راسخ
4. Raz, J, "The Rule of Law and Its Virtue", The Law Quartarly Review, Vol. 93, April 
1977, pp. 195-211. 
5. Limited sense of law and order. 
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 در واقـع    ١ .پديد آمده ميان شهروندان و حكومت در رابطه با تصميمات مقامـات حكـومتي بپردازنـد               
اي سياسي است كه نظـام حقـوقي ممكـن اسـت بـه                ايده«در اين ديدگاه    » رز«حاكميت قانون به بيان     

ن تنهـا يكـي از      اين نكته جاي تأكيد دارد كه حاكميـت قـانو         ... . مند باشد     ميزان زياد يا كم از آن بهره      
و ند باشد و بـه وسـيله آن مـورد داوري            م هايي است كه نظام حقوقي ممكن است از آن بهره           فضيلت

حتي ممكن است يك نظام حقوقي غيردمكراتيك كه بر اساس افكار حقـوق بشـر،               . ارزيابي قرار گيرد  
ه است، اصـولاً بـا      فقر گسترده، جداسازي نژادي، نابرابري جنسيتي و تعقيب به دلايل مذهبي بنا شد            

 ٢.»قيود و شروط حاكميت قانون بهتر از هر نظام حقوقي در دمكراسي غربي سازگار باشد
حاكميت قانون اي به تبيين و توضيح نسبت ميان   فيلسوف معاصر آلماني، در مقاله   ،»هابرماس« 

،  ٣»يو دمكراس ـدربـاره رابطـه درونـي ميـان حاكميـت قـانون       «در مقالـه   . دمكراسي پرداخته اسـت   
شناسان، قـانون و حاكميـت        حقوقدانان و جامعه  «به توضيح اين مطلب پرداخته است كه        » هابرماس«

 اقتـدار   ٤.كننـد   قانون از طرفي و دمكراسي از طرف ديگر را به عنوان موضوعاتي متفاوت فرض مـي               
نـد و   ك  در اشـكالي قـانوني اعمـال مـي         ها هميشه قدرت خـويش را       سياسي در هر كدام از انواع رژيم      

ها هنوز به وسيله حاكميت قانون  هاي حقوقي نيز وجود دارند كه نيروي سياسي در آن م بنابراين نظا
توان حاكميت قانوني را فرض كرد كـه حكومـت واجـد سـاختار                همچنين مي . اند  بندي نشده   چارچوب

كميـت  به طور خلاصه، نظام حقوقي بدون حاكميت قانون قابـل تصـور اسـت و حا               . دمكراتيك نباشد 
از ممكن است هر كدام     . تواند بدون اشكال دمكراتيك قدرت سياسي وجود داشته باشد          قانون نيز مي  

هاي داراي قانون اساسـي پذيرفتـه شـوند؛ بـا ايـن وجـود مبنـاي                   ها به تنهايي درچارچوب دولت      آن
ر نظ ـ  كنـد كـه از نقطـه        تجربي در تحليل موضوع مورد بحث به هيچ وجه بـر ايـن معنـي دلالـت نمـي                  

 .» اعمال حاكميت قانون بدون دمكراسي ممكن است٥هنجاري فلسفه حقوق،
داند بيانگر توجه او به  اعمال حاكميت قانون بدون دمكراسي را غيرممكن مي    » هابرماس«اين كه    

 ٦ .دهد مفهوم ماهوي حاكميت قانون است كه موضوع گفتار آتي را تشكيل مي

                                                 
1. See Wade and Bradley, op.cit., p.103. 
2. Raz, op.cit. 
3. Habermas, J. "On the Internal Relation Between Rule of law and Democracy", in: Hayden, 
P. (ed.), Philosophical perspectives on law and politics, (New York, Peterlang, 1999), pp. 
327-8. 

در واقع در اين جا منظور، مدافعان مفهوم شكلي قانون و به تبع آن حاكميت قانون هستند كه قانونيت قـانون را صـرفاً درتصـويب           . ٤
 .اعتنا هستند دانند و به محتواي اخلاقي يا سياسي آن بي مرجع صلاحيتدار و طي تشريفات قانوني مي

5. the normative standpoit of philosophy. 
چنانكـه در بخـش     . كنـد   در مقاله فوق طي توضيحي در چند گام ارتباط بين حاكميت قـانون و دمكراسـي را تبيـين مـي                    » هابرماس«. ٦

گونه كه اين رابطـه از ايـن واقعيـت ناشـي      ؛ همان)١بخش  (شود    اين ارتباط از مفهوم قانون مدرن منتج مي       «: نويسد  نخست از مقاله مي   
؛ قـانون مـدرن بـه وسـيله     )٢بخـش  (تواند مشروعيت خود را از يك قانون برتر اخذ كند     وجه نمي شود كه حقوق موضوعه به هيچ         مي

 كه به نحو برابر براي همه شهروندان تضمين شده اسـت مشـروعيت يافتـه، بـدين طريـق كـه خودمختـاري فـردي و                           اي  خودمختاري
ه متقابل مفهومي، خود را در ديالكتيك حقوقي و برابري          ؛ همچنين اين رابط   )٣بخش  (گيرند    عمومي به طور متقابل همديگر را فرض مي       

 (Social welfare paradigm of law)سازد؛ همين ديالكتيك بود كه براي اولين بار الگوي رفاه اجتماعي قانون  عيني متجلي مي
 (proceduralist)گرايـان   م رويه ين ديالكتيكي توجه به فه    نرا به منظور پاسخي به درك ليبرال از قانون ارائه داد و امروزه لازمه چ              

 هاي داراي قانون اساسي است؛ از دمكراسي
See Ibid., p.328. 
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 گفتار دوم ـ مفهوم ماهوي حاكميت قانون

در گفتار پيشين به بررسي ديدگاه طرفداران مفهوم شكلي حاكميت قـانون پرداختـه و ديـديم كـه از                    
امـا ايـن    . دار اسـت    نظر آنان در مفهوم حاكميت قانون، قانون مصوب پارلمان نقش بلامنازع را عهده            

قـرار  مـورد خدشـه و ايـراد        ) مفهوم مـاهوي  (مفهوم از جانب ديگر طرفداران مفهوم حاكميت قانون،         
 .گيري مفهومي پرطرفدار از حاكميت قانون گرديده است گرفته و منجر به شكل

اين ديدگاه از ديدگاه شكلي نسبت به حاكميت قانون فراتر رفته و قانون را به دارا بودن حـداقل              
 اين بديل براي ديدگاه شكلي حاكميـت قـانون، نتـايج مـاهوي              ١ .سازد  برخي كيفيات ماهوي ملزم مي    

در اين نظر، قوانين بايـد در دسـتيابي بـه          . دهد  را نيز مورد توجه قرار مي     » انصاف«و  » عدالت«مانند  
رخلاف ديـدگاه شـكلي كـه از ارزش داوري اجتنـاب            ب ـ.  كننـد  تاهداف ماهوي نظام حقـوقي مسـاعد      

دهـد و ميـزان حاكميـت         كند، اين ديدگاه تفسيري اخلاقي از نظام حقوقي خوب را مدنظر قرار مـي               مي
انـد بـه      تـرجيح داده   برخـي نويسـندگان      ٢. كند   را برحسب تأمين آن تفسير اخلاقي ارزيابي مي        قانون

در ايـن   . هـاي دمكراسـي بنگرنـد       مفهوم حاكميت قانون در مفهومي گسترده به عنـوان حـامي ارزش           
حكومـت بـه احتـرام بـه برابـري و كرامـت             تعهد رضايتمندانه   «معني حاكميت قانون عبارت است از       

حاكميت قانون منعكس كننده نظريه قرارداد      اين معناي   . » محترم شمردن تعهداتش به مردم     انساني و 
 ٣. اجتماعي است

. هاي اخلاقـي در قـانون اسـت         بدين ترتيب خصيصه اصلي ديدگاه ماهوي تأكيد بر نقش آموزه          
م حاكميـت قـانون را فضـيلتي ويـژه خـاص نظـا            » فينـيس «اين تأكيد تا به آن جا پيش رفته است كه           

حاكميت قانون عنواني است كه عموماً به وضعيتي نسبت داده          «: نويسد    داند؛ آن جا كه مي      حقوقي مي 
 ايـن (وجـود دارد؛    » خـوب «شود كه در آن نظام محتواي يك نظام حقـوقي، قـانوني و بـه شـكلي                    مي

). شود با ديگر هنجارهاي خاص موجود در نظام حقوقي استفاده مياصطلاح براي جلوگيري از خلط     
 ٤.»حاكميت قانون فضيلت ويژه خاص نظام حقوقي است

يكي ديگر از ادعاهاي طرفداران مفهوم ماهوي حاكميت قانون اين است كه صرف قانونيت براي     
رعايت برخي قـوانين    بدين معني كه دولت به هر ترتيب ملزم به          . كند  تأمين حاكميت قانون كفايت نمي    

تـوان تـابع    امادر ديدگاه ماهوي تنها دولتـي رامـي    . پردازد  مياست كه به وسيله آن به اداره حكومت         
ر داده و اعمـال    ارا نيـز مـدنظر قـر      ... ) اخـلاق، سياسـي و      (قانون دانست كه معيارهـايي فراحقـوقي        

 فلسفه اصرار طرفداران مفهوم ماهوي حاكميت قـانون مبتنـي بـر             ٥ .حكومت را بر آن مبنا تنظيم كند      

                                                 
1. Macleod, I.Legal Method, (Bristol: Palgrave Mecmillan, 2002), p.56. 
2. See Dworkin, R.A Matter of Principle, (Cambridge: Harvard University Press, 1985); 
qouted from: "The Rule of Law as a Goal of Development policy", Available online at: 
http://www.world bank.org/public sector/legal/rule of law 2.htm. 
3. Alder, op.cit., pp.95-6. 
4. Finnis, J. Natural law and Natural Rights, (Oxford: Oxford University Press, 1979), p. 
270. 

تـوان در ايـن مبحـث      را مـي (rule of the law)» حاكميت صـرف قـانون  « و (rule of law)» حاكميت قانون«تقابل دو مفهوم . ٥
 حاكميـت صـرف   «. دانـد   محتـاج مـي   » حاكميـت صـرف قـانون     «را به چيزي بيش از      » حاكميت قانون «اين ديدگاه   . مورد توجه قرار داد   
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هـا مبتنـي بـر ايـن      توان در اعتقاد آن     چيزي بيش از قانونيت است را مي       اين كه لازمه حاكميت قانون    
در غير اين صورت به حكومت اختيارات نامحدودي تعلق خواهد گرفت، به ترتيبي كه «امر دانست كه 

اراده حكومـت از قـدرت      «اصـل   . گر خواهد شد    دهد در چارچوب قانون جلوه      آنچه حكومت انجام مي   
اصلي كاملاً حقوقي است كه بيانگر حكومـت بـه وسـيله قـدرت خودسـرانه                 ١»قانون برخوردار است  

اي براي   به نظر يكي از صاحبنظران اگر قانون را صرفاً وسيله٢.»مطابق قانون معيناست تا حكومت 
تجربه . دستيابي به اهداف خاص حكومت تلقي نكنيم، حاكميت قانون بايد از اصل قانونيت فراتر رود              

حـاكم چـه    «هاي حقوقي تنها مربوط به پاسـخ بـدين سـؤال نيسـتند كـه                   و ارزش  به ارث نهاده شده   
مربوطنـد كـه    بلكه همچنين بدين سؤال نيز      » اختيارات قانوني براي اعمال حكومت را در دست دارد؟        

ندي و محدودسازي حكومـت عمـده   ب  دغدغه چارچوب٣» حكومت چه اختياراتي رابايد داشته باشد؟   «
 .ان نظريه حاكميت قانون به خصوص قائلين به مفهوم ماهوي آن استمحور موردتوجه طرفدار

»  آزادي  بنيـان «در كتاب   . پرنفوذترين متفكر طرفدار مفهوم ماهوي حاكميت قانون است       » هايك« 
دسـتورگرايي  و  قانونيـت   را در مقابل مفـاهيمي چـون        حاكميت قانون   كند حوزه مفهومي      كوشش مي 

اثر ياد شـده نظريـه حاكميـت    در بخشي از  . مذكور را توضيح دهد   روشن كند و از اين طريق مفهوم        
داند و اهميت اين نكته را        مي» ها باشند   اوصاف كلي كه قوانين بايد متصف به آن       «قانون را مرتبط به     

گرچه . به دليل خلط مفهوم حاكميت قانون با صرف ويژگي قانونيت در همه اعمال حكومتي برشمرد              
گيرد؛ اما صرف قانونيت  البته حاكميت قانون كاملاً قانونيت را پيش فرض مي«: كند اضافه مي» هايك«

كافي نيست؛ اگر قانوني به دولت قدرت نامحدودي در جهت اعمال دلبخواهانه اعطا كند، گرچـه همـه                  
بدين . شود  رسد، اما قطعاً مطابق با حاكميت قانون ارزيابي نمي          اعمال دولت مزبور قانوني به نظر مي      

لازمه حاكميـت قـانون مطابقـت       . توان گفت حاكميت قانون چيزي بيش از دستورگرايي است          يمعنا م 
تـرين عنصـر در       توان مهم   از قواعد عدالت را مي    » هايك« فهم   ٤.»... همه قوانين با اصولي معين است       

فهم او از حاكميت قانون دانست؛ بدين ترتيـب كـه ايـن برداشـت از قواعـد عـدالت طيـف وسـيعي از               
هـاي قـانون اساسـي     شـمرد كـه فراتـر از دكتـرين     ها را بر حاكميت سياسي مشروع برمي   ديتمحدو

 ٥ .قراردادي يا حاكميت صرف قانون است

                                                                                                                                      
ايم، چرا كه اين مفهوم مترادف بـا ديـدگاه شـكلي مفهـوم       به كار برده»rule of the law«را به عنوان معادل براي اصطلاح » قانون

حاكميت قانون است؛ ديدگاهي كه صرف قانونيت و حاكميت قانون مصوب پارلمان را براي تـأمين و تضـمين حاكميـت قـانون كـافي                         
 .Goldsworthy, op.cit., pp.64-5                :به.ك.تر ر داند؛ براي توضيح بيش مي

1. "Quod principi placuit legis habetvigorem" (The Sovereign's will has the force of law); qouted 
from: wade and forsyth, op.cit., p.24. 
2. Wade, H.W.R and Forsyth, C.F. Administrative law, (Oxford Clarendon Press, 1994).p.24. 
3. Wade and Bradley, op.cit., p.106. 

و مفهوم موسـع حاكميـت قـانون نيـز قابـل            ) حكومت به وسيله قانون   (در ضمن تفكيك دو مفهوم حاكميت قانون شامل مفهوم مضيق           
اند؛ براي ديدن توضيحاتي راجع د  مي(rule by law)نويسنده مقاله دمكراسي از نوع آسيايي را قدرت به وسيله قانون . توجه است

     .Carothers,op.cit             : به.ك.به اين تفكيك ر
4. Hayek, F.A. The Constitution of Liberty, (London: Routledge, 1993), pp.205-6. 
5. See Morrow, J.History of Political Thought: A Thematic Introduction, (London: 
Macmillan Press, 1998), p.289. 
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موضوع ديگري كه مـورد توجـه طرفـداران مفهـوم مـاهوي حاكميـت قـانون اسـت محـدوديت                      
ائلين به مفهوم شكلي كه از نظر ق» حاكميت پارلمان«بدين ترتيب اصل   .  در قانونگذاري است   پارلماني

اگـر صـرف قانونيـت را بـراي تـأمين      . شود حاكميت قانون اصلي بلامنازع است به چالش طلبيده مي     
در حـالي كـه   . ايـم  قيد و بند وانهـاده  حاكميت قانون كافي بدانيم پارلمان را در وضع قانون آزاد و بي    

در مقننـه    قـوا، از جملـه قـوه         حاكميت قانون از نظر طرفداران مفهوم ماهوي مستلزم محدوديت همه         
شان است و بدين ترتيب بين دو اصل حاكميت قـانون و حاكميـت پارلمـان تعـارض                    اعمال اختيارات 

در صورتي به كارامدي اصل حاكميـت قـانون اميـدوار         » هايك« به همين دليل است كه       ١. آيد  پديد مي 
 ٢ .است كه قانونگذار نيز خود را ملزم و متعهد به رعايت آن بداند

تفـاوت  تـر     مطلب پاياني در اين گفتار كه پرداختن بـدان در جهـت روشـن شـدن هـر چـه بـيش                      
زاست، تمايز ميان قانون و دولت در ديـدگاه طرفـداران    هاي دو مفهوم مورد بررسي، بصيرت      ديدگاه

هاي حقوقي، خـود بـه خـود قـوانيني را كـه       نظام«بدين معني كه  . مفهوم ماهوي حاكميت قانون است    
 دفاع از مبادلات آزادانه بين افراد ضرورت دارد توسعه داده و اعتبار قوانين ياد شده مستغني                  براي

 كـه كـاملاً در     ٣سـنت حقـوق عرفـي اسـت         شايد بهترين نمونه در اين      . از قدرت جابرانه دولت است    
و ه حاكميـت جسـتج    دارگيـرد؛ تئـوري كـه اعتبـار قـوانين را در ا               قرار مـي   ٤تقابل با نظريه دستوري   

دهد، اگرچه امروزه بـه لحـاظ نظـري          پرداز در ادامه توضيح مي      كه همين نظريه    گرچه چنان  .»٥كند  مي
شوند، امـا در دنيـاي مـدرن دولـت و قـانون در هـم تنيـده         قواعد حقوقي از اقتدارسياسي ناشي نمي     

ديـدگاه  تـر بيـانگر اسـتقلال قـانون از دولـت در                تفكيك نظري ميان دولـت و قـانون بـيش          ٦ .اند    شده
هـا و     بـر وضـعيت   » اصـول هنجارهـاي انتزاعـي     «طرفداران مفهوم ماهوي قـانون و بيـانگر برتـري           

  ٧. تصميمات سياسي روزمره است
  

  و حاكميت قانون٨بخش سوم ـ دستورگرايي 
 

در گفتارهاي پيشين پس از ذكر مقدماتي راجع بـه تاريخچـه و تعريـف حاكميـت قـانون بـه مفـاهيم             
 مـورد   دهكنيم نسـبت ميـان اي ـ       اما در اين بخش كوشش مي     . د نظر بحث پرداختيم   مختلف مفهوم مور  

 حاكميـت     دستورگرايي توضيح دهيم؛ چرا كه ارتباطي وثيق ميـان ايـن ايـده بـا ايـده                 دهبحث را با اي   

                                                 
 .اين بحث را به طور مفصل در گفتارهاي آتي مورد بررسي قرار خواهيم داد. ١

2. Hayek, op.cit, p.206. 
 امريكـايي   –كنيم كه سنت حاكميت قانون مورد بررسي ايـن تحقيـق سـنتي انگليسـي                   بدين نكته جلب مي     توجه خوانندگان را مجدداً   . ٣

حاكميت قـانون در    «رعي، محمد حسين،    از: به.ك.تر راجع به رويكردهاي موجود در حاكميت قانون ر           بيش همچنين براي مطالعه  . است
 .٥١-٦٨صص ،١٣٨٠، نامه مفيد، تابستان »هاي سياسي و حقوقي انديشه

4. Command theory. 
5. See Barry, N.An Introduction to Modern Political Theory, (London, McMillan, 2000), 
pp.50-51. 
6. Ibid., p.52-53. 
7. Dyzenhaus, D.(ed.), Law as Politics: Carl Schmitt's Critique of liberalism, (London: 
Duke University, 1998), p.25. 
8. Constitutionalim. 
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پردازان و انديشمندان حقوق عمومي نسبت دو ايده پيشـگفته را از زوايـاي                نظريه. قانون وجود دارد  
اند؛ اما آنچـه مسـلم اسـت ايـن اسـت كـه اسـاس ايـده دسـتورگرايي                      د بحث قرار داده   گوناگون مور 

 اسـت، كـه چـه بسـا هـدفي مشـترك بـا مفهـوم         ١شناسايي سند مشخصي به عنوان قانون اساسـي      
اي   از زاويـه  . بندي و محدوديت اعمال قدرت حكومتي       كند، يعني چارچوب    حاكميت قانون را تعقيب مي    

 و از ديدگاهي مختلف، البته ٢ ت قانون مفهوم دستورگرايي عنوان شده استديگر اولين ارزش حاكمي
هاي حاكميت قانون شـمرده شـده    با تأكيد بر عناصر و محتواي مشترك، دستورگرايي يكي از مؤلفه      

  ٣. است
 

 گفتار اول ـ قانون اساسي و دستورگرايي
رسـد بـه مفهـوم        سب به نظـر مـي     براي توضيح دستورگرايي و ارتباط با مفهوم مورد بحث ابتدا منا          

محسـوب كـرد كـه تمـامي        » اساسـنامه دولـت   «توان      قانون اساسي را مي   . قانون اساسي توجه شود   
قانون اساسي در برگيرنده اصولي راجع به ترسيم و تنظـيم شـكل   . اقتدار حكومت ناشي از آن است 

باط بين نهادهاي حكومتي    حكومت، هدف حكومت، اختيارات هريك از قوا، ارتباط جامعه و دولت، ارت           
قانون اساسـي را مشـتمل    » المعارف فلسفي استنفورد  دايرة   «٤ .هاي قدرت است        و همچنين محدوديت  

هـاي قـدرت يـا     بر مجموعه قواعد يا هنجارهاي خلق كننده، سازمان دهنده و تعريف كننده محدوديت  
تفـاوت قابـل تقسـيم اسـت؛       هـاي م     قـوانين اساسـي از ديـدگاه       ٥. مقامات حكومتي تعريف كرده است    

قـانون اساسـي    ) قانون اساسـي عرفـي و قـانون اساسـي نوشـته، ب            )  الف :هايي از قبيل    بندي  تقسيم
و  ؛قانون اساسي يكدسـت و قـانون اساسـي مخـتلط          ) پذير، ج   پذير و قانون اساسي انعطاف      نا  انعطاف
قـانون  ) ا اعطـايي، ب   قـانون اساسـي اقتـداري ي ـ      )  الـف  :گيري شامل   بندي از لحاظ منشأ شكل      تقسيم

ترين انواع قـانون اساسـي      مهم ٦. قانون اساسي مردم سالار   ) اساسي نيمه اقتداري و نيمه اعطايي، ج      
 .ون و قانون اساسي نامدون استمداز نظر اين تحقيق، قانون اساسي 

                                                 
9. Constitution. 
1. See Zywicki, op.cit.,pp.3-4. 
2. Jowell. J, "The Rule of law Today", in: Jowell. J and Oliver, (ed.), The Changing 
Constitution, (Oxford University Press, 1994), p. 57. 

دسـتورگرايي حاكميـت قـانون بـر اعمـال          : انـد عبارتنـد از       ذكـر شـده    (Hager)سه عنصر متشكله حاكميت قانون كه به وسيله هگر          
 .حكومتي و قوه قضاييه مستقل

qoued from: Grojia, F. "The Rule of Law in China", Available online at: http: // www.ausmoto. 
com. 
3. See Li, B."What Is Constitutionalism?", Perspective, Vol.1, Available online at : http: 
oycf.org.  
4. Stanford Encyclopedia of Philosophy: Available online at : http://Plato. Stanford. edul 
entries/constitutionalism. 

 .٢٥-٢٨ص ص، )١٣٧٣يلدا، نشر: تهران (هاي حقوق اساسي بايستهقاضي شريعت پناهي، ابوالفضل، : به.ك.ر. ٥
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اي از  دانيم در نظـام حقـوق اساسـي بريتانيـا، قـانون اساسـي متشـكل از مجموعـه                 كه مي   چنان 
هـاي تـدوين شـده در آراي قضـات و             ها، منشورها، قوانين عـادي مصـوب مجلسـين، عـرف            يهاعلام

 . است١همچنين قواعد عرفي مربوط به قانون اساسي
. گرايي  مفهوم دستور تشريح  رسيم به     حال پس از اين توضيح كوتاه پيرامون قانون اساسي مي          

در پايـان قـرن     . ون پيشين شناسايي كرد   هايي از اين مفهوم را در قر        توان نشان   به لحاظ تاريخي مي   
د ي مفهوم حكومت مق   ٢.ضروري بود » در دمكراسي قوانين بايد برتر باشند     «كه    چهاردهم تأكيد بر اين   

طلبـان    توان در منازعات قرن هفـدهم ميـان سـلطنت           به قانون كه معنايي از دستورگرايي است را مي        
ين اصرار قضات مبتني بر برتري نظام حكومـت         لمان و همچن  رالهي پادشاهان و پا     طرفدار نظريه حق  

 اين تأكيد مطابق است با تعريف دستورگرايي كه در دو قـرن پـيش در   ٣.بر مبناي قانون رديابي كرد 
اي كه حقوق در آن تضـمين نشـده           در جامعه «.  فرانسه درج شده است    ١٧٨٩ اعلاميه حقوق    ١٦ماده  

  ٤.»وجود ندارداست يا تفكيك قوا تأسيس نشده است قانون اساسي 
 دستورگرايي را متشـكل     ،يكي از نويسندگان  . هاي مختلفي است    دستورگرايي خود حاوي مؤلفه    

 :داند از عناصر ذيل مي
 شود، كه قانون اساسي خوانده مي – نوشته يا نانوشته –وجود يك قانون برتر .١ 
 وجود كنترل قضايي،. ٢ 
 ت،استقلال قوه قضاييه، به خصوص استقلال قضا. ٣ 
 رعايت تشريفات قانوني،. ٤ 
عنوان مـانعي مـؤثر بـر     وسيله وضع قوانين به وجود يك رويه محدود كننده بهتر  از همه مهم . ٥ 

   ٥.مفهوم كاملاً ارادي قانون
 بـدين ترتيـب دسـتورگرايي حـاوي         .)دانـد   اراده فرمانروا مي  از ملهم   ايعني مفهومي كه قانون ر    ( 

. هـاي قـانون اسـت      قواي سـه گانـه و همچنـين راجـع بـه ويژگـي             هايي در خصوص      مقررات و رويه  
گيري سياسـي بايـد تـابع         وسيله قانون است كه تصميم      دستورگرايي به معني مهار قدرت حكومت به      

وسـيله    اي است دربـاره تحميـل محـدوديت بـر حكومـت بـه               آن باشد و بنابراين دستورگرايي عقيده     
 ٦.قانون

                                                 
ــيون  . ٦ ــا كنوانس ــي ي ــوانين عرف ــي    ق ــانون اساس ــاي ق ــوانين ،(Constitutional Conventions)ه ــول  (Rules) ق ــا اص  ي

(Principles)        گيرد، حتي اگر  آور مورد پذيرش قرار مي عنوان قوانين يا اصولي الزام  حكومتي هستند كه از جانب مقامات حكومت به
 .: ك.ر. الاجرا، نباشند لازم

Goldsworthy, op. cit., p. 62. 
1. "In a demociacy the law should be masters"; Hayek, op. cit., p. 165. 
2. Harvey, C and Morison, J and shaw,J, "Voice, Spaces, and Processes in Constitutionalism, 
Journal of Law and Society", Vol 27, Number 1, March 2000. 
3. Hayek, op.cit., p.51. 
4. See Sartori, G. The Theory of Democracy Revisited, (Newjersy: Chattam House, 1987, p. 
303; qouted from: Li, op.cit. 
5. Bogdanovskaia,L. "The Legislative Bodies In the law-Making Process", Available online at: 
http: WWW. Nato.int. 
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سازد ايـن اسـت كـه         طور اخص متصل مي      حاكميت قانون به   آنچه كه دستورگرايي را به مفهوم      
كه حكومت نيز از قوانين همچون شهروندان          چنان ١.قوانين براي همه الزام آورند حتي براي حكومت       

توان به تحقق حاكميـت قـانون اميـدوار بـود و كليـه تـدابير منـدرج در قـانون                       گاه مي   تبعيت كند، آن  
 .ه همين منظور انديشيده شده استاساسي نيز، از جمله تفكيك قوا، ب

 
 كميت قانون و تفكيك قواحا -گفتار دوم

عنـوان    پس از توضيح كوتاهي درباره مفهـوم دسـتورگرايي حـال بايـد بـه بررسـي تفكيـك قـوا بـه                      
عناصر متعددي در نظريه تفكيك قوا وجـود دارد         . ترين سازوكار اعمال حاكميت قانون بپردازيم       مهم

ترين اين عناصر هدف نظريه تفكيك قوا است  مهم. سازد كميت قانون مرتبط ميمفهوم حابه كه آن را 
در واقـع نظريـه     . كه هدفي مشترك با مفهوم مورد بررسي اين تحقيق دارد، يعني محدوديت حكومت            

بنـدي شـده    كند كـه در آن قانونمـداري و اعمـال چـارچوب           تفكيك قوا مدلي از حكومت را ترسيم مي       
بدين ترتيب زيربناي فلسفي نظريه تفكيك قوا، همچون        . گردد  پذير مي    امكان صلاحيت مقامات عمومي  

 بنـابراين تفكيـك قـوا در        .اعتمادي به قدرت نامحدود دولـت دارد        مفهوم حاكميت قانون، ريشه در بي     
وسيله جلوگيري از تمركـز بـيش         شيوه سازماندهي سياسي به منظور حفاظت از آزادي به        «حكومت  

يان نظريه تفكيـك قـوا و حاكميـت قـانون           م به خاطر همين بنياد فلسفي مشترك        ٢.»از حد قدرت است   
است كه به نظر برخي از انديشمندان، اصل تفكيك قوا از اصول هنجاري حاكميت قانون منتج شده و                

  ٣.تفكيك قوا از نظر آنان عنصري اساسي از حاكميت قانون است
.  چگونگي توزيع يـا تقسـيم قـدرت اسـت    هند اصولي است كه توضيح ده  هتفكيك قوا در بردارند    

 ٤تواند بر مبناي كاركردهاي متنوعي صـورت پـذيرد كـه دولـت              اين نياز سياسي به توزيع قدرت مي      
تنها با ترسيم خـط مـرزي، هـر چنـد در     .  كاركردهاي تقنيني، اجرايي و قضايي   ٥ها است؛   دار آن   عهده

ايط توزيع قدرت ميان سه قـوه حكـومتي را          توان حداقلي از شر     بسياري موارد غيردقيق است كه مي     
» هايـك «كـه     حتـي چنـان   . ندان از شر آفـات قـدرت متمركـز فـراهم سـاخت            ومنظور محافظت شهر    به
 كـه بـه نظـر او        –هـا بـر همگـان در شـرايط مشـابه              نويسد وضع قوانين عام و اعمـال برابـر آن           مي

كه كاركردهـاي مـذكور    مگر اين غيرممكن است،    –رود    خصيصه بنيادين حاكميت قانون به شمار مي      
جـزء حـداقل    «هاي متفاوت صورت گيـرد؛ ايـن          وسيله اشخاص و هيأت     به) وضع قانون و اعمال آن    (

  ٦.»گيرد عنوان جزء تكميلي حاكميت قانون مورد ملاحظه قرار مي نظريه تفكيك قوا است كه به
چگونگي تعامل  . اسي است دهاي اصلي دولت واجد اهميتي اس     اترديد ارتباط و تعامل ميان نه       بي 

ها، بـه     مجريه و قضاييه و همچنين سازوكار اعمال اختيارات توسط هر كدام از آن            مقننه،  ميان قواي   

                                                 
6. Barry, op. cit., p. 51. 
1. See Cook, J.D. "Legislative Guide to Separation of Powers", Legislative Service Bureau, 
December 2002; Available online at: http:// www.legis. State.ia. us. 
2. See Zywicki, op. cit., pp.16-17. 

 .كار رفته است  به"State"معادل » دولت«در اين تحقيق واژه . ٣
4. "Separation of Powers in A Constitutional Democracy", A Conference in Blantyre, Malawi, 
28-31 January, 2003; Available online at: http:// www. ifes.org. 
5. Hayek, op. cit., p. 21. 
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 هدف و فلسفه حاكميت قانون-بخش چهارم

نظريـه تفكيـك قـوا      . ، خود موضوعي قابل بررسي اسـت      گرددنحوي كه با يكديگر در تعارض واقع ن       
اي تقسـيم     گونـه   متعـارض، بـه   هايي با اهداف و منـافع متفـاوت و بعضـاً              اعمال حاكميت را بين گروه    

ها نباشد و هر يك       كند كه هيچ قدرت مركزي قادر به اعمال حاكميت بدون هماهنگي با ديگر گروه               مي
شود اعمال قدرت از جانب قواي ديگـر را مـورد             گفته مي » نظام نظارت و كنترل   «در نظامي كه به آن      

 ١. حقوق شهروندان را محقق سازدها و نظارت و ارزيابي قرار داده و بدين طريق اعمال آزادي
هـاي    زماني كـه از حكومـت    ؛ نكته خالي از فايده نيست     يكدر انتهاي بحث از دستورگرايي طرح        

كنيم، صرفاً درباره تنها يك سند مشخص بـه نـام قـانون                يا مشروطه بحث مي    ٢داراي قانون اساسي  
، سـنت سياسـي و تـاريخ    گوييم، بلكه نـوعي از رفتـار سياسـي، فرهنـگ سياسـي           اساسي سخن نمي  

به خود بگيرنـد، امـا در    » اشكالي متفاوت «دهيم كه گرچه ممكن است        سياسي را مورد توجه قرار مي     
 ٣.هستند كه عبارتند از محدوديت اقدامات حكومتي» نتايج رفتاري مشابه«بردارنده 

 
 
 

 است كـه هـدف      بندي اعمال قدرت    ستورگرايي محدوديت و چارچوب   دكه گفتيم، هدف و فلسفه        چنان
رسـد تأكيـد      اما در شروع اين بخش به نظر مي       . توان هدف پيشگفته دانست     حاكميت قانون را نيز مي    

جانبـه هـدف حاكميـت قـانون و محـدوديت و       بر نكته مهمي ضروري باشد و آن ارتباط وثيق و همه         
 .بندي اعمال قوه مجريه است چارچوب

جريه، عقيده مشـتركي اسـت كـه همـواره سـبب            اعتمادي به قوه م     لازم به توضيح نيست كه بي      
قدر كه در سـنت و   به عبارت ديگر هر آن. پردازان حقوق عمومي بوده است سي نظريهپنگراني و دلوا  

قابـل مشـاهده    مقننـه   بيني و اعتمـاد بـه قـوه         گيري تاكنون، خوش    ومي، از بدو شكل   انديشه حقوق عم  
گرچه . ي و سوءظن به قوه مجريه وجود داشته استتري بدبين   ميزان بيش   است، به همان اندازه، يا به     
طـور مسـتقيم بـا        اي است كه بـه      قوه مجريه قوه  . توان چندان خرده گرفت     بر اين عدم اعتماد نيز نمي     

جان و مال شهروندان سروكار داشـته و شـهروندان نيـز در برابـر مقامـات اداري و اعمـال قـدرت                       
هـا دارنـد؛      ه با آن  ههاي كافي در مواج     حمايت و تضمين  از مبرم به    يپذير بوده و ن     توسط آنان، آسيب  

تر در قامت تنظيم كننده و تضمين         تر در مظان اتهام بوده و بيش        و قضاييه كم  مقننه  در حالي كه قوه     
هـاي    شوند تا در قامت متجاوز بـه حقـوق و آزادي            گر مي   هاي شهروندان جلوه    كننده حقوق و آزادي   

 .د خدشه قرار گرفته استگرچه اين حكم امروزه مور. آنان
 و ديگـري مفهـوم اختيـارات        ٤خوريم؛ يكي قـدرت خودسـرانه       در اين تحقيق به دو مفهوم بر مي        

گذاريم، اما در اين قسـمت توضـيح تفـاوتي      توضيح دو مفهوم مذكور را به جاي خود وا مي ٥.قانوني

                                                 
6. See Alder, op. cit., p. 105. 
7. Constitutional Government. 
1. Mahler, G. "Comparative Politics: An Institutional and Cross-National approach", Upper 
Saddle River, (Newjersy: Prentic Hall, 2000), p. 28; qouted from: Li. op. cit. 
2. Arbitrary Power. 
3. Discretionary Powers. 
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. رسـد   كند مناسب به نظر مي      ها كمك مي    تر از آن    كه بين اين دو مفهوم وجود داشته و به تحليل دقيق          
گانه   شايد بتوان گفت مفهوم قدرت خودسرانه، برخلاف مفهوم اختيارات قانوني، مربوط به قواي سه             

بنـدي قـدرت در همـه         ممانعت از اعمال قدرت خودسرانه شامل چارچوب      . طور كلي است    حكومتي به 
اداري و همچنـين قـوه قضـاييه        ها و نهادها از جمله پارلمـان، مقامـات            اشكال و توسط همه سازمان    

طور اخص بـه   اختيارات قانوني بهمفهوم اما  . دهد  است كه هدف بنيادين حاكميت قانون را تشكيل مي        
تـوان از   البته لازم به تذكر اسـت كـه نمـي       . قوه مجريه و اعمال آن توسط مقامات اداري مرتبط است         

 مفهوم قدرت خودسرانه و هم در مفهـوم         اين هم در  ر بناب .خدشه كرد   تفكيك ياد شده دفاعي تام و بي      
 .هايش است اختيارات قانوني هدف اصلي محدوديت قوه مجريه در اعمال اختيارات و صلاحيت

 
 قدرت خودسرانه و حاكميت قانون

ها را بـه      كه يكي از نويسندگان اين محدوديت        چنان .هاي مختلفي بر قدرت قابل فرض است        محدوديت
يـا آنچـه    » قانون اخلاقي «هاي اخلاقي از آنچه كه        يتدمحدو. كند  تقسيم مي دو گونه اخلاقي و قانوني      

» اعتماد اخلاقي«ها فقط به  گيرند و تأثيرگذاري آن دانند نشأت مي ها آن را قانون اخلاقي مي    كه انسان 
د، امـا   نهاي قانوني گرچه ممكن است از قانون اخلاقي نشأت گرفتـه باش ـ             بستگي دارد؛ اما محدوديت   

هاي اخلاقي بـر    محدوديت«بخشد؛   ها صورت قانوني مي     ها در قانون اساسي است كه بدان         آن بازتاب
 ١.»هاي قانوني بر قانون استوار است وجدان اخلاقي و محدوديت

 كسـاني كـه اعمـال       ٢كه ديديم بر طبق تئوري دستورگرايي و در حيطه نظم قانون اساسي             چنان 
هـا مطـابق بـا قـانون          د كه رفتـار آن    ناي رفتار كن    به شيوه شوند، بايد     كننده قدرت دولت محسوب مي    

دن بر قدرت مبني ز هدف بنيادين لگام ٣.اند هايي باشد كه عموم از آن مطلع اساسي و محدود به رويه
انـدازي    ق شخصي و گروهي است كه در اغلب اوقات بـه حقـوق و آزادي شـهروندان دسـت                  يبر علا 

و ايـن مسـأله چيـزي نيسـت جـز           » براي پاسخ به يك مسـأله     راه حلي است    «قانون    حاكميت .كند  مي
توانند بر زندگي يا اموال ديگران به دلخـواه و در             مسأله خودكامگي يعني نظامي كه در آن برخي مي        

  ٤.ها مسلط باشند شان چنگ انداخته و بر آن تعقيب اهداف مورد نظر
مطـابق  . گيـرد   سرانه قرار مـي   نويسد حاكميت قانون در تعارض با قدرت خود         مي» رز«كه    چنان 

كـه آيـا      نظر او قدرت خودسرانه قدرتي است كه تنها منظور از آن اعمال قدرت باشد، سـواي از ايـن                  
كند يا خير؛ ماهيت اهداف اشاره شده برحسب ماهيت قدرت            هاي خاصي را تأمين مي      اهداف و ارزش  

در قالـب مفهـومي ذهنـي       » قدرت خودسرانه «شود    اعمال شده متفاوت است و اين وضعيت سبب مي        

                                                 
 نمونه نگـاه كنيـد بـه        براياز انواع محدوديت بر قدرت وجود دارد؛        هاي ديگر نيز      بندي  ؛ همچنين تقسيم  ٩٧-٩٨ص  ص، پيشين،   درتين. ١

 :به.ك.ها را به انواع قانوني، طبيعي و الهي تقسيم كرده است؛ ر اثر ذيل كه محدوديت
Kriegel, B. The State And the Rule of Law, Translate by Lepain, A.L and Cohen, J.C, 
(Princeton: Princeton University Press, 1995), p. 31. 
2. Constitutional order. 
3. Pierson, ch, The Modern State, (Routledge: London, 1996), p. 19. 
4. See Reynolds, N.B. Grounding the Rule of law, 2 Ratio Juris, (1989), pp. 1-5; qouted from: 
Zywicki, op.cit., p.5. 
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 اين تعريف ١.گذرد بستگي دارد ها به آنچه كه در ذهن شخص داراي قدرت مي   همه اين . گر شود   جلوه
دسـت    كه در متن نيز آمده است، ملاكي ذهني و نه عيني، از ارتباط با خودسرانگي قدرت را بـه                    چنان
گـاه دربـاره    توان در نظـر گرفـت و آن   نمي» رز«بنابراين معياري عيني و ملموس را، به نظر      . دهد  مي

در ارائـه تعريفـي از قـدرت        » رز«گرچـه تـلاش     . خودسرانگي يا قانوني بـودن عملـي قضـاوت كـرد          
 .رسد خودسرانه، مبهم به نظر مي

 و  عقـل از ديرباز در قالب مفاهيمي چـون حكومـت          آن  مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه كنترل        
، در قـانون    »نويمان«براساس تحليل   . سي قابل مشاهده است   حكومت قانون در ادبيات حقوقي و سيا      

اراده نشانگر جنبه سياسـي  . شود  متجلي مي  ٣ و عقل  ٢و حكومت، خصيصه دوگانه قانون شامل اراده      
شود، و عقـل      طور كلي غيرمقيد ظاهر مي      قانون به مثابه اجبار است كه در قالب حاكميت خالص و به           

هـا صـورت      گر شده در شكل هنجارهاي عقلاني اسـت كـه در حـق               يا عقل جلوه   ٤بيانگر قانون مادي،  
 غرب، كوششي است براي يافتن تعادلي بين يبنابر عقيده او تاريخ انديشه سياس. خارجي يافته است

 شكل خاصي از يك حكومت      ٦ بدين ترتيب در سنت فلسفه سياسي، حكومت خودسرانه        ٥.اراده و عقل  
. طور كلي است    به» ناديده انگاشتن قوانين  «لي چنين حكومتي    هاي اص   يكي از ويژگي  . غيرعقلاني است 

 :كه از جمله اين. توان براي حكومت خودسرانه برشمرد هايي را مي ويژگي
 دهد، حكومت خودسرانه به اراده غيرمحدود حاكمان ترتيب اثر مي. ١ 

 كند، حكومت خودسرانه با موارد يكسان به نحو برابر رفتار نمي. ٢
تـوان حقـوق و تكـاليف         بينـي اسـت، بـه نحـوي كـه نمـي             سرانه غيرقابـل پـيش    حكومت خود . ٣

 شهروندان را در نظام حكومتي معين كرد،
  ٨. است٧اعمال حكومت خودسرانه فاقد منطق حقوقي. ٤

شـود كـه عمـل بـرخلاف آن خودسـرانگي         عنوان شاخصي در نظر گرفته مـي        بنابراين قانون به  
، در وهله اول از طريـق قـوانيني صـورت           »هاي قانوني    به روش  انتظام امور «. شود  حكومت تعبير مي  

عنوان قرارداد ملي و اجتماعي، اعمال سياسي را تنظيم، حقوق مردم را تبيـين، حـدود              به«گيرد كه     مي
ايـن  » فـولر « همچنين طبق نظـر  ٩.»كنند اختيارات زمامداران را تعيين و وظايف حكومتي را تقسيم مي         

يت به مرحله اجرا در خواهند آمد و همچنين مطـابق بـا فهمـي هسـتند كـه                   اصل كه قوانين با حسن ن     
» حـداقلي «ترين مبناي حاكميت قانون است؛ اين مفهـوم           ها دارند، مهم    طور معقول از آن     شهروندان به 

                                                 
5. Raz, op.cit. 
6. Voluntas. 
7. Ratio. 
1. Material Law. 
2. Cotterrell, op. cit. pp. 165-66. 
3. Arbitrary Government. 
4. Reason of law. 
5. See Endicott, T.A.O. "The Impossibility of the Rule of law", Oxford Journal of Legal Studies, 
Vol.19, Spring 1999, pp. 1-18. 

انتشـارات دانشـگاه   : تهـران (اصـول و مبـاني كلـي نظـام،     : جلـد اول حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايـران،  ، هاشمي، سيد محمـد  . ٦
 .٢٧٩، ص )١٣٧٤شهيدبهشتي، 



    _____________________________________________________________١٩ 
 

 

 حاكميت قانون و قوه مجريه-بخش پنجم

ارتباط دو سويه ميان شهروندان و دولت را كه ويژگـي ذاتـي هـر حكومـت شايسـته اسـت تشـكيل                       
 ١.»شود انع واقعي قدرت خودسرانه محسوب ميقانون م«دهد، جايي كه  مي
 
 
 

 هدف اصلي حاكميت قانون محدوديت اعمال قدرت به طور كلي ،طور كه در مبحث پيشين ديديم همان
به همين دليل بود كه در بخش مربوط به هدف و فلسفه حاكميت قانون بـه توضـيح مفهـوم و                     . است

اين نكته قابل توجـه اسـت       . عمال حكومت است  قانون چارچوب ا  . عناصر قدرت خودسرانه پرداختيم   
كه قانون كاركردي دوگانه دارد؛ به ترتيبي كه هم ابـزاري جهـت محـدود كـردن دولـت اسـت و هـم             

با توجـه بـه ايـن كـاركرد دوگانـه           . سازوكاري جهت اعمال آزادانه قانون به همراه اختيارات قانوني        
 تعبيـر   ٢. اهداف عمومي مشروع فراهم سازد     تواند بستري را جهت تعقيب      است كه حاكميت قانون مي    
ديـد كـه مفهـوم حاكميـت قـانون را           » رآلد«در اين قسمت از اثر      توان    ميديگر از مطلب گفته شده را       

در معناي لغوي محدوديت مقام اداري و    «نويسد اين مفهوم      كه مي   داند؛ چنان   مفهومي متناقض نما مي   
اي   كند و از طرف ديگر به مثابه ايـده          ن مقام تجويز مي   پيامدهاي نامطبوع چنين محدوديتي را براي آ      

 ههره دارد؛ گرچه قانون محـدود كننـد       چبنابراين قانون دو    ... شود  ليبرال و آزادي بخش نگريسته مي     
 افراد آزاد و برابرند و اقتدار حكـومتي جـايي           ،هاي قانون   است، اما از طرف ديگر خارج از محدوديت       

 ٣.»ندارد
هاي اين تحقيق يعني سازوكارهاي محدودسازي اعمال  ترين قسمت كي از مهماما در اين بخش ي 

سؤال اصلي كه بايد در اين مبحث به دنبال پاسـخ آن            . قوه مجريه را مورد بررسي قرار خواهيم داد       
 اداري اسـت،  ربود اين است كه چگونه ميان دو مقوله آزادي عمل مقامات اداري كه لازمه انجام امـو     

بـه  . بندي اعمال تصميمات اداري، سازگاري برقـرار كنـيم          ي ضروري براي چارچوب   ها  با محدوديت 
عبارت ديگر آيا براي كنترل اداره يا مقامات اداري در اعمال قانون و اختيارات قانوني در ارتباط بـا                   

هاي شهروندان تضميني وجـود دارد يـا خيـر و اگـر چنـين تضـميني                   عدم تجاوز به حقوق و آزادي     
 .شود يست و چگونه اعمال ميوجود دارد چ

تـرين    قبل از پاسخ به سؤالات طرح شده بايد به تعريف و توضيح مفهـومي بپـردازيم كـه مهـم                    
 ٤.اسـت » اختيارات قانوني «مفهوم در ارتباط با بحث حاكميت قانون در قوه مجريه است و آن مفهوم               

                                                 
7. See Fuller, L. The Morality of Law, (Naw Haven: Yale University Press, 1969); qouted 
From: Alder, op. cit., pp. 95-96. 
1. See Price, M. E and Krug, P., "The Enabling Environment for free and Independent Media", 
2000; Available Onlineat: http: www. Pcmlp. Socleg.ox.ac.uk. 
2. Alder, op. cit., p. 92. 

٣ .(discretionary powers) منظور از .رسد ظر ميترين معادل براي واژه مذكور به ن مناسب در متن هده شدربه كار باصطلاح ؛ 
تواند بنا به صلاحديد خـود        كه قانون مسكوت است دارا بوده و مي        اين اصطلاح آن دسته از اختياراتي است كه مقام اداري در اموري           

وت  متفا اي  كه ايشان در زمينه     چنان.  استفاده از راهنمايي دكتر محمد راسخ برگزيده شده است          با اين ترجمه . تصميم بگيرد و عمل كند    
مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسـفه      : حق و مصلحت   ،راسخ، محمد : به. ك.اند؛ ر   ترجمه كرده » اعمال اختيار « را به    "discretion"واژه  
 .٣٨، ص )١٣٨١طرح نو، : تهران( و فلسفه ارزش، حق
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در بحـث   "Discretion"ه او   از ديدگا . پردازد  در توضيحي مفصل به معناي اين اصطلاح مي       » هايك«
 . كل نظام سلسله مراتبي مربوط استبه واسطه ٢ و نماينده١ما به ارتباط بين اصيل

و قوه مجريه گرفته تـا روابـط ديگـر مقامـات اداري در              مقننه  در هر سطحي از رابطه ميان قوه         
ت حكومتي بايد   چه بخشي از اختيارا   «شود اين است كه       اي كه مطرح مي     سازماني بروكراتيك، مسأله  

وسـيله    جا كه ايـن واگـذاري اختيـارات خـاص بـه             از آن . به اداره يا مقام اداري خاصي تفويض شود       
شود، اين سؤالات كه چه كسـي حـق اعمـال آن اختيـارات را دارد و چـه بخشـي از                        قانون تعيين مي  

 راجع به مسأله    وسيله اداره يا مقام اداري را داراست، موضوعاتي         اختيارات حكومت مجوز اعمال به    
انوني از طـرق مختلـف و    ق ـ بدين ترتيب دامنه اختيارات قانوني، كنترل اختيـارات          ٣.» است »اختيارات«

هاي شهروندان، از موضوعات قابل طـرح در مفهـوم            تأثير اعمال اختيارات قانوني بر حقوق و آزادي       
 .اختيارات قانوني است

شـايد  . رسد   مفهوم حاكميت قانون به نظر مي      وجود چنين اختياراتي در وهله اول در تعارض با         
وسـيله   هـا بـه    ام اداري واجد اختيـاراتي اسـت كـه حتـي برخـي از آن              مقگريزي از اين امر نباشد كه       

اي كه براي كنتـرل اعمـال اختيـارات قـانوني بـه نظـر                 اما تنها شيوه  . ها نيز قابل كنترل نيستند      دادگاه
وسيله قواعدي است كه نـه        محدوديت اعمال قوه مجريه به    دهد،    توضيح مي » هايك«كه    رسد، چنان   مي

تنهـا  . اعمال اجبار را نيز معين و مشـخص كننـد         » شيوه«استفاده از اجبار، بلكه همچنين      » زمان«تنها  
آميز قوه مجريـه تـابع نظـارت قضـايي قـرار دارد،        توان از اين امر كه همه اعمال قهر         بدين ترتيب مي  

بايد تفويض نوع خاصي از اختيارات حكومتي به قوه مجريه را محدود            همچنين   .اطمينان حاصل كرد  
ء اختيارات قانوني در مفهـوم           است كه نبايد جز    ٤»اختيارات اداري بر اشخاص و اموال     «ساخت و آن    

هاي شهرونداني  تر براي حفظ حقوق و آزادي  چنين محدوديتي سبب اطمينان بيش     ٥.مورد بحث باشد  
 .د شدنمات اداري متأثر خواهاست كه به شدت از تصمي

 پردازان جهت محدوديت اختيارات قانوني طـرح شـده          ابزارهاي كنترلي ديگري نيز توسط نظريه      
سه روش اصلي كنترل  "Discretionary Justice" در اثري تحت عنوان ٦»ديويس«از جمله . است

 از طريق قـوانين؛ بـه نظـر          اختيارات ٧»محدود كردن «اول،  : دهد  اختيارات قانوني را چنين توضيح مي     
با قانون صيقل داده شـود؛      » براي سازگاري حداقلي  «وي هر جا كه ممكن است، دامنه اختيارات بايد          

اي كه قانونگذار فـدرال       هاي علني و سختگيرانه     رويه« از طريق توسل به      ٨»ساختاربندي كردن «دوم،  
هـا را موظـف بـه انجـام آن سـاخته               آن هايشـان   نامـه   در ارتباط با ادارات امريكا قبل از صدور آيين        

                                                 
4. Principal. 
5. Agent. 
6. Hayek, op., cit., pp. 212-13. 
1. "administrative powers over person and property". 
2. Ibid., P. 211. 

٣ ."K.C.Davis"امريكايي حقوق اداري، متخصص . 
4. Confining. 
5. Structuring. 
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نـه ضـرورتاً    «وسـيله روش دوم كـه نظـارتي داخلـي اسـت،                بر اختيارات به   ١»نظارت«؛ سوم،   »است
 ٢.»ها وسيله دادگاه نظارت به

روز   اتخاذ تدابير توضيح داده شده در سطور پيشـين جهـت محـدوديت مقامـات اداري روزبـه                  
 كـه چـه بسـا       ،تواند بدون حجم عظيمي از اختيارات       ن نمي رحكومت مد . يابد  ي روزافزون مي  تضرور

در اين حالـت بـه   . دو اداره ش،ويض شده استفطي قوانين مصوب پارلمان به وزرا و ديگر مقامات ت         
شـود و همچنـين       هاي در مسند قدرت معين مي       وسيله حكومت   هاي تقنيني درعمل به     كه دوره   دليل آن 

ها از سوء استفاده      العاده كلي و عاري از دقت است، دادگاه         وقتفويض اين اختيارات به لحاظ زباني ف      
بدين منظور لازم است امور متفـاوتي را در  . گردند دار مي از اختيارات تفويض شده نقش مهمي عهده      

جهت هدايت اختيارات قوه مجريه در مسيري مناسب مورد توجه قرار دهند؛ اموري هم ماهوي و هم       
الرعايه    را لازم  ٥ و قانونيت  ٤هاي توسعه يافته اداري اصول خود محدوديتي        گرچه همه نظام   ٣.اي  رويه
وسـيله قـوانين عـادي يـا قـانون اساسـي،              دانند، اما اختيارات واگذار شـده بـه مقامـات اداري بـه              مي

در جهـت   «و  » بـه طـرز قـانوني     «صورت گرفته است كـه آن اختيـارات         » شرط ضمني «براساس اين   
 ٦.عمل اداري است» مشروعيت«؛ بنابراين رعايت شروط مذكور شرط اعمال شوند» منفعت عمومي

شارح مفهوم حاكميت قانون در سنت انگليسي دانسـت، چنـين           اولين  توان او را      كه مي » دايسي« 
 امـا هـم     ٧.»هر جا كه اختيارات وجود دارد، جايي براي خودسري نيز وجود دارد           «دهد كه     هشدار مي 

د جهـت يـافتن تعـادل يـا         وهـاي موج ـ    راه حل . روري و مورد نيازند   قوانين و هم اختيارات هر دو ض      
ن نبايـد   وغالباً چنين عنوان شده اسـت كـه حاكميـت قـان           . ها تدوين و ارائه شده است       تركيبي بين آن  

هـيچ  نـه   «طور افراطي و گسترده اعمال شود كه همه اختيارات را بلا استفاده سازد؛ چرا كه                  چنان به 
كه هيچ شخصي تـاكنون قـادر بـه اسـتفاده از               و نه اين   ،ومت قوانين بوده  حكومتي تاكنون صرفاً حك   

 بلكـه يـك حكومـت معمـولاً تركيبـي از            ؛اختيارات خويش در جهت نابودي تمامي قوانين بوده اسـت         
 ٨.»حكومت قوانين و شخص بوده است

 در مـوارد  يابد، اختيارات ويژه ترين مواقعي كه محدوديت اختيارات اهميتي بسزا مي         يكي از مهم   
اين ضرورت بايد به دقـت  . سازد اي برخوردار مي هاي ويژه  اضطراري است كه مقامات را از معافيت      

زادي را در آصلاح است كه حقوق و الاي ظاهر اوضاع اضطراري بهانه. طور مضيق تعريف شود و به

                                                 
6. Cheching. 
7. quoted From: Jowell, op.cit., p. 64. 
8. Wade and Forsyth, op.cit., pp. 24-5. 
9. Auto-Limitation. 
10. Legality (Ultravires). 

كند اما، اصل قانونيت محدوديت مقامـات اداري          خود محدوديتي دامنه اعمال اداري را توسط خود مقام اداري محدود مي           اصل   
 . داند وسيله تصميمات سياسي كافي نمي بهرا 

See Schonberg, S.J. Legitimate Expectation in Administrative Law, (Oxford: Oxford 
University Press, 2000), p.7. 
1. Ibid. 
3. Dicey, A.V.The law of the Constitution, Published in 1885, 10th edn (1959), edited by 
Wade, E.C.S., p. 188; qouted from: Jowell, op.cit., p. 59. 
4. Goldswothy, op. cit., p. 67. 
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 ه حاكميت قانون و قوه مقنن-بخش ششم

گفتـه  متخصص مشهور نازي در حقوق اساسـي        » كارل اشميت «كه    چنان. دهد  معرض خطر قرار مي   
 اخذ تصميماتي كه    ١.»حاكميت در دست كسي است كه در اوضاع اضطراري تصميم با اوست           «: است

ممكن است براي مقابله با وضعيت بحراني پيش آمده ضروري باشد، نبايد خودسرانه باشـد؛ چنـين                 
را » عدالت حـداقلي در جهـت تـأمين ايـده هنجـاري حاكميـت قـانون               «تصميماتي بايد چنان باشد كه      

هاي مشـابه نيـز       ورده سازد؛ يعني تصميم اخذ شده از خصوصيت قابل اعمال بودن در وضعيت            برآ
 ٢.مند باشد بهره

 
 
 
 
 
 

 
رسـد كـه    قبل از آن كه به بحث اصلي اين بخش بپردازيم، توضيح مطلبـي مفيـد بـه نظـر مـي         

ام حقـوقي   در نظ  ٤»برتري قانون اساسي  « و   ٣»حاكميت پارلمان «عبارت است از بررسي نسبت ميان       
پرداختن به اين بحث از اين نظر . هاي اين دو مفهوم    ها و تفاوت    شباهت سياسي بريتانيا و امريكا و       –

چنان كه گفته شـد، سـنت حاكميـت قـانون مـورد تأكيـد در ايـن         در اين تحقيق ضرورت دارد كه آن       
حاكميـت از ديـدگاهي     «اي تحت عنـوان       در مقاله » ايروين لرد «٥.امريكايي است  -نوشته، سنتي آنگلو    

هـا     به بررسي هر كدام از مفاهيم مذكور و سپس تفاوت          ٦»دستورگرايي در بريتانيا و امريكا    : تطبيقي
 از ديدگاه او تأثيرات متقابل اصـل  ٧.پردازد هاي اين مفاهيم مي ها و يكنواختي    و در وهله آخر يكساني    

امريكا بر يكـديگر بـه هـيچ وجـه قابـل      حاكميت پارلمان در بريتانيا و اصل برتري قانون اساسي در           
 از جمله تأثير مفاد مربوط به ممنوعيت بازداشـت خودسـرانه و غيرقـانوني منـدرج در                  ؛انكار نيست 

با اين وجود، در هر دو كشور عناصر ويژه تاريخي، فلسفي و            . منشور كبير بر اعلاميه حقوق امريكا     
نكته مورد تأكيد نويسنده مقاله اين است كه بـا          . سازد  هايي را غيرقابل انكار مي      حقوقي وجود تفاوت  

 و به خصوص توجه     »قبيل بنياد مدرن حاكميت پارلمان    «گذشت زمان و ظهور و گسترش عواملي از         
 چنان  ؛هاي مشترك است    ها در حال كم رنگ شدن به نفع نكات و ويژگي             اين تفاوت  ،به حقوق بنيادين  

                                                 
 .٦١، ص )١٣٧٣خوارزمي، : تهران(د، فولادون... ا ترجمه عزتآزادي و قدرت و قانون، نويمان، فرانتيس، . ٥

6. Dyzenhaus, op. cit., p. 32. 
1. Parliamentary Sovereignty. 
2. Constitutional Supremacy. 

 -توان به لحاظ اين كه حاكميت قانون در طول زمان تبديل به مفهومي فراتر از صرف سنت خـاص حقـوقي                      گرچه مي . ٣
 اما ادعاي پيش گفته نياز به ارائه دلايـل و     -ت قانون به طور كلي نيز سخن گفت        اگر مفهوم حاكمي   -سياسي گرديده است  

 .شواهد قابل توجهي دارد
4. Irvin, "Soverignty in Comparative Perspective: Constitutionalism in Britain and 
America", New york university Law Review, Vol. 76:1, April 2001, pp.1-23. 

 .ها از عهده اين تحقيق خارج است هاي آن الذكر و عناصر و ويژگي بررسي اصول فوق. ٥
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قطعاً . ها شده است    هي سبب فرسايش برخي از تفاوت     روند تاريخي به طور قابل توج     «: نويسد  كه مي 
 ١ .»اند تر از آنچه كه قبلاً بوده تر و مبهم هايي وجود دارند، منتها بسيار ظريف هنوز تفاوت

نكته درخشـان مقالـه جهـت اسـتفاده در تحقيـق پيرامـون مفهـوم حاكميـت قـانون، اشـاره بـه                         
رتري قانون اساسي است و دليلي است بر ايـن          ها و مشتركات اصول حاكميت پارلمان و ب         يكنواختي

چنان كـه در مقالـه      .  امريكايي است  -ارزيابي در نظام واحد آنگو    مدعا كه سنت حاكميت قانون، قابل       
 از نقـاط    ]انگليسـي و امريكـايي    [هاي حقوقي مربـوط بـه ايـن بحـث             اگرچه نظام «: خوانيم  مذكور مي 

 هـر دو اساسـاً سـؤالات        - و برتـري پارلمـان      تفـوق قـانون اساسـي      -عزيمت متفاوتي برخوردارنـد   
دادگاهي بايد به چه ميزان بر ساير قواي حكـومتي قـدرت نظـارت داشـته     : كنند مشابهي را مطرح مي   

باشند؟ و در چه اوضاع و احوالي، در صورت لزوم، قـوه قضـاييه از اختيـار لغـو و ناديـده گـرفتن                        
 ٢ .» منافع فردي يا گروهي برخوردار است؟يا قوه مجريه به منظور حفاظت ازمقننه مصوبات قوه 

. شوند  شود، نقاط مشترك مذكور، عمده محورهاي اين تحقيق محسوب مي           چنان كه مشاهده مي    
بنـدي قـدرت     سياسي مختلف چارچوب-هاي حقوقي  دغدغه طرفداران مفهوم حاكميت قانون در نظام      

پـردازيم    هايي مي    به توصيف انديشه   در اين بخش  . هاي بنيادين است    تر حقوق و آزادي     و تأمين بيش  
 .اند در راستاي تأمين حاكميت قانون بيان شدهمقننه كه با هدف محدوديت قوه 

 نظريـه   ، از ديـدگاه يـاد شـده       ،چه در بحث مربوط به مفهوم ماهوي حاكميت قانون ديـديم            چنان 
 اسـت كـه اگـر       اما اين سؤال قابل طـرح     . حاكميت قانون مستلزم چيزي بيش از صرف قانونيت است        

قانوني معناي مستفاد از حاكميت قانون نيست، اصل حاكميت پارلمـان، يعنـي برتـري               » هر«حاكميت  
عنـوان قـانون، در چـه جايگـاهي قـرار       پارلمان در همه شئون از طريق حاكميت مصوبات پارلمان به         

 آيا حاكميـت قـوه     بندي كنيم كه    گونه صورت   ين مبحث را اين   اتوانيم طرح سؤال      در واقع مي  . گيرد  مي
رت ديگر آيا حاكميت قانون توان ملـزم سـاختن قـوه            ابا حاكميت قانون ناسازگار است؟ به عب      مقننه  
 ايده طـرح شـده مسـتوجب ايـن          ٣دارا است؟ ) الاجرا  لازم(هاي حقوقي     را به تبعيت از محدوديت    مقننه  

نيز بايد مقننه  اعمال قوه درو احتمال اعمال قدرت خودسرانه وجود دارد مقننه است كه حتي در قوه     
 .الاجرا حاكم باشد قانون و اصول لازم

 ،رغم وجـود و شناسـايي اصـل حاكميـت پارلمـان             به نظر منتقدين، علي   مقننه  محدوديت بر قوه     
چرا كه به نظر آنان، در ميان قواي مختلف حكومتي كـه ضـرورتاً داراي               . شود  ضروري پنداشته مي  

ترين اختيارات برخوردار است؛ همچنين به دليل         از بيش » عملي«ه دلايل   بمقننه  اختياراتي هستند، قوه    
از قدرت وضع قوانين جديد و فسـخ قـوانين قبلـي برخـوردار اسـت،                مقننه  بنا به تعريف، قوه     «كه    آن

 قاعـده حاكميـت پارلمـان، بـه مثابـه           ٤.»د وجود ندارد  ووسيله قوانين از پيش موج      امكان كنترل آن به   
ل سازگار با حاكميت قانون، به دليل تجميع قدرت كم و بيش نامحـدودي كـه در يـك                   اي غيرقاب   قاعده
 تمركز قدرت در هر مكان و به دسـت          ٥.سازد مورد انتقاد قرار گرفته است       متمركز مي ) پارلمان(نهاد  

                                                 
6. Ibid., pp. 8-9. 
7. Ibid., p.6. 
1. See Goldsworthy, op. cit., pp. 63-64. 
2. Ibid., pp. 69-70. 
3. Barry, op. cit., p. 50. 
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م است، حتي اگر آن اشخاص نمايندگان مردم باشـند و آن نهـاد پارلمـان                مذموشخص يا نهادي    هر  
 .باشد
. تر قابل درك است     ت محدوديت پارلمان در وضع قانون با مروري بر نظرات هايك بيش           ضرور 
قـوانين از   .  اساسي دارد  يبندي هايك از انواع قانون در تحليل وي از موضوع مورد بحث نقش              تقسيم

نومـوس قواعـدي هسـتند كـه از         .  اسـت  ٢»تـز «و  ) قانون آزادي  (١»نوموس«ديدگاه او شامل دو نوع      
گيرند و تزيس قواعـد مصـوب پارلمـان و قواعـد سـازماندهي وضـع شـده                    يي نشأت مي  فرايند قضا 

د كه انسان آن را وش قواعد نوع اول از شرايط نظم خود جوشي مشتق مي«وسيله حكومت هستند؛  به
هاي خـاص     ابداع نكرده است، در حالي كه قواعد نوع دوم در خدمت ايجاد عامدانه سازماني با هدف               

شود ايـن اسـت كـه پارلمـان فاقـد صـلاحيت وضـع                 ه در اين تفكيك بر آن تأكيد مي        آنچه ك  ٣. »است
شود بـوده و صـرفاً واجـد صـلاحيت            مي» نوموس«ه منجر به تغيير     كيا تصويب قوانيني    » نوموس«

ضـرورتاً  ) يـا قانونگـذار برتـر     (نظر وي اين تفكر كه اراده قانونگذار          به. وضع قواعد دسته دوم است    
اي را به مجالس قانونگذاري بـه رسـميت    محدوديتي است، امروزه همان قدرت مطلقهفارغ از هر نوع    

بسـيار شـوخي زشـتي      «. شناسد كه در قرون پيشين پادشاهان خودكامه از آن برخوردار بودند            مي
 بگذارند بر هر چيزي كه نماينـدگان منتخـب اكثريـت تصـميم بگيرنـد و وصـف       »قانون«است كه نام  

طـور    اي كـه آنـان صـادر كننـد؛ هـر قـدر هـم بـه                  اطلاق كنند بر هـر بخشـنامه      » حكومت تابع قانون  «
 ٤.»هايي از افراد باشد آميز به سود يا زيان گروه تبعيض

بنابراين از ديدگاه هايك مصوبات پارلمان بايد براساس اصـولي باشـند كـه مبتنـي بـر قواعـد                     
هـا   هايي باشد كه ايـن ويژگـي   ده ويژگيبه عقيده وي قانون بايد در بردارن . دين انصاف و عدالتند   ابني

 عـام بـودن قـانون و         ترين ايـن ويژگـي      له مهم ماز ج  .هستند  ضامن اعمال حاكميت قانون بر پارلمان       
. هـا تأكيـد شـده اسـت     همگان است كه مكرراً در آثار هايك بر آن     بر  همچنين اعمال آن به نحو برابر       

هاي كلي بيان شود، بلكه عـلاوه بـر آن هيـأت              ب عبارت نه تنها قانون بايد در قال     «: نويسد  كه مي   چنان
در اولـين موافقتنامـه     . بايد خود را محدود به تدوين قانون كند و در موارد خاص دخالت نكنـد              مقننه  
در هر قانوني كه ايجاد شده يا بايد بشود،         «به صراحت قيد شده است كه        ]انگلستان[ ١٦٤٧ در   ٥ملت

                                                                                                                                      
 در كشورهاي ديگر جزء قانون اساسي محسـوب شـوند و ايـن امـر          ه قوانيني را كه ممكن است     يپارلمان در انگلستان قدرت اصلاح كل     

 :به. ك. پارلمان در وضع قانون است؛ رآزاديهاي اصل حاكميت پارلمان است كه مبتني بر  نشانگر يكي از جنبه
Barendt, E. An Introduction to Constitution, (Oxford: Clareolon Press, 1998), pp. 86-105. 
4. Nomose. 
5. Thesis. 

صص ،  )١٣٨٠نو،    طرح: تهران(نژاد،     وموسي غني  ريترجمه مهشيد معي  و آزادي،    قانون،قانونگذاريهايك، فريدريش فون،    : به. ك.ر. ١
١٩١-٩٢. 

ص ص ـ،  )١٣٨٢لوح فكـر،    : تهران(فولادوند،  ... ا  ترجمه عزت سنگر آزادي،   در  :  در ،»رود؟  دمكراسي به كجا مي   «هايك، فردريش فون،    . ٢
٢٣١-٣٢. 

3. First Agreement of the People. 
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شود و هيچ رابطه وابستگي، موقعيت، خصلت، درجـه، تبـار يـا               يبا همه كس به يك شيوه برخورد م       
  ١.»شود ، نمي»الاجرا است اي كه براي ديگران لازم دي رويهامقامي موجب معافيت از جريان يافتن ع

مقننـه  ش كـاملاً خوشـبينانه بـه قـوه          راي تجديد نظر در نگ      گفته حكايت از گونه    هاي پيش   انديشه 
جـان اسـتوارت    «هـاي      اكثريت بر عليه اقليت كه به خصـوص از انديشـه           هراس از قدرت مطلقه   . دارد
  ٢. اين تجديد نظر استهايمگيرد بن  قرن نوزدهم الهام ميانگليسي، فيلسوف »ميل

 امـا  ٣ اسـت، ي امـروز هـاي  در دمكراسـي مقننه از ديدگاه هايك اختيار نامحدود قوه    » شر  ريشه« 
. ي را با توجه به آموزه حاكميت قانون محدود سـاخت          توان چنين قدرت    سؤال اين است كه چگونه مي     

، هيك راه حل ارائه شده جهـت تحديـد قـوه مقنن ـ           .  متنوعي در اين خصوص مطرح شده است       تنظريا
 بديل ديگر تأكيـد     ٤.قرار گيرد » اراده«اي كه عقل در تضاد با         گونه  عنوان شده است، به   » عقل«تكيه بر   
اين وضعيت در بريتانيـا     . ه جاي قوانين آمرانه وضع شده است      ب» تغييرناپذير «وهاي ديرپا     بر عرف 

پذير است، اما در نهايت اين ابـزار نيـز ابـزاري قابـل                امكان» قانون اساسي عرفي  «در صورت فرض    
، نه وضع،  وسيله قضات هايي كه به حقوق عرفي تركيبي است از عرف«رسد، چرا كه  اعتنا به نظر نمي
 در بنياد هر نظام حقوقي مدرن بايد يك قانونگذار وجود داشـته باشـد كـه              ، اما »...اند  بلكه كشف شده  

 ٥.هايي حتي ديرپا را نيز ناديده بگيرد عرف» هاي اخلاقي ضروري در جهت قضاوت«ممكن است 
وسـيله    هـايي اسـت كـه بـه         تأكيـد بـر محـدوديت     مقننه  راه حل ديگر ممكن جهت محدوديت قوه         

اغلـب  «اي از اين موانع، قانون طبيعي اسـت كـه براسـاس آن                مونهن. اند  قانونگذار بشري وضع نشده   
، امـا   »انـد   گـر شـده      به صورت طبيعي جلوه     و معيارهاي بنيادين حقوقي از جانب خداوند تجويز شده       

ي تـوان رفـع     ا  حتـي اگـر چنـين تئـوري       «دهد    اي توضيح مي    به نحو متقاعد كننده   » والدرون«چه    چنان
گاه قادر به ارائه راه حـل روش    را داشته باشد، هيچ٦ارهاي اخلاقيها در خصوص عينيت معي  نگراني

 هويت و محتواي معيارهاي اخلاقي اغلـب        ٧.شناسانه جهت تسهيل حل تعارضات اخلاقي نبوده است       
عنـوان    تواننـد بـه     ناپذيري قابل بحث بـوده و بنـابراين نمـي           العاده مجادله برانگيز و به نحو پايان        فوق

 .»ارامدي جهت تضمين عدم تجاوز پارلمان از اختياراتش محسوب شوندمحدوديت مناسب و ك
هاي فوق، برتري نظريه هايك و پيشنهاد او جهت قيد            هاي ياد شده محدوديت     با توجه به كاستي    

صـرفاً حـق وضـع قـوانين كلـي قابـل       مقننه  اگر قوه   . شود  و بند پارلمان در قانونگذاري مشخص مي      
ر را داشته باشد و قوه مجريه نيز صرفاً جهت اجراي آن قـوانين بتوانـد     اعمال بر همگان به نحو براب     

                                                 
: بـه . ك.اي قـانون از ديـدگاه صـاحبنظران ر        ه ـ تر پيرامون ويژگـي     براي مطالعه بيش  . ٢٠٠ص  قانون، قانونگذاري و آزادي،     هايك،  . ٤

منتشـر  ( ،هـاي مجلـس شـوراي اسـلامي     هاي حقوقي مركز پژوهش ، دفتر بررسي»بنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاري  «راسخ، محمد،   
 .٢٣-٣٧    ص ص، ١٣٨٢، )نشده

ترجمـه  دربـاره آزادي،     رسـاله ميل، جـان اسـتوارت،      : به. ك.براي مطالعه در خصوص نظرات ميل به خصوص استبداد اكثريت ر          . ٥
 ).١٣٧٥انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران(الاسلامي،  جواد شيخ

 .١٨٩ص در سنگر آزادي، : ، در»آزادي اقتصادي و حكومت انتخابي«هايك، فردريش فون،. ٦

 . بخش چهارم،همين تحقيق، ذيل عنوان قدرت خودسرانه و حاكميت قانون: به.ك.تر ر براي ديدن توضيح بيش. ٧
1. Goldsworthy, op. cit., pp. 70-71. 
2. Objectivity of moral. 
3. Waldron, J. "The Irrelevence of Moral Objectivity", in: George, R.(ed.), Natural Law 
Theory: Contemporary Essays, (Oxford: Clarendon Press, 1999); qouted from: Goldsworthy, 
op. cit., p. 70. 



٢٦_____________________________________________________________ 
 

 

هاي فردي تضمين خواهند شد؛ حال اگر مـا بـه جـاي محـدود سـاختن                   به زور متوسل شود، آزادي    
بنـاميم،  » قـانون «پارلمان به قانونگذاري به معناي پيشـگفته، هـر چيـزي را كـه آن قـوه اعـلام كـرد                      

  ١.ايم كه مغاير با هدف حاكميت قانون است ي پارلمان تعريف كردهاختياراتي نامحدود را برا
 اعمـال خودسـرانه قـوه        ترين حربه مورد استفاده جهت محـدوديت        توسل به منشور حقوق مهم     

كه آيـا منشـور       گرچه اين . گردد  برميهاي قضات     است كه به جايگاه قوه قضاييه و نقش دادگاه        مقننه  
ن خواهد شد يا خير، بستگي به كيفيت متـأثر كـردن اعمـال قـدرت                حقوق سبب افزايش حاكميت قانو    

وقتي منشور حقوق نظارت بر قانونگذاري      . وسيله منشور حقوق دارد     بهمقننه،   علاوه بر قوه     ،قضايي
تـوان اميـدوار بـود كـه قضـات از طريـق توسـل بـه                    مـي  ،دهد  را از قانونگذاران به قضات انتقال مي      

اخلاقـي يـا    ( يا رد قوانين مصـوب پارلمـان بـه دلايـل فـرا حقـوقي                 سازوكارهايي همچون عدم اجرا   
 ٢.بندي پارلمان در پرتو آموزه حاكميت قانون هستند ناظر چارچوب) سياسي

 ارائـه شـده در      يفايده نيست كه علاوه بر پيشنهادها       ذكر اين مطلب در اين قسمت از تحقيق بي         
پيشـنهادي عملـي نيـز      مقننـه،   ارتباط با قوه    سطور پيشين راجع به چگونگي اعمال حاكميت قانون در        

تـرين    مهـم . توسط هايك عنوان شده است كه بر مبناي نظريه مذكور او پيرامون انـواع قـانون اسـت                 
 هايك محدود ساختن پارلمان به وضع قوانين بـا عنايـت بـه اصـولي اسـت كـه از ديـدگاه او          دغدغه

 .هـاي عـام و انتزاعـي        ع قـوانيني بـا ويژگـي      تضمين كننده آزادي فردي هستند؛ از جمله تعهد به وض         
يا مقامات قوه مجريه در تغيير و دستكاري قوانيني است كه به            مقننه  همچنين او دلواپس مداخله قوه      

نظر او غيرقابل تغيير و خدشه بوده و مستقل از اهداف موقت دولت يا شـخص يـا اشـخاص خـاص       
 و  ،قانونگـذاري بـراي تمشـيت امـور حكـومتي         (بر اين مبنـا، او واگـذاري دو وظيفـه متمـايز             . هستند

را به يك مجلس انتخـابي،      ) قانونگذاري حقيقي يعني قوانين مربوط به اصول بنيادين عدالت و آزادي          
: نويسـد   مـي » آزادي اقتصـادي و حكومـت انتخـابي       «كه در مقاله       چنان ٣داند؛  مي» آميز  فاجعه«خطايي  

هان قانونگذاري به مفهوم قديم هستيم و هم خواهـان          گرچه به عقيده من، حق با ما است كه هم خوا          «
رسـد كـه سـپردن ايـن دو وظيفـه متمـايز بـه يـك مجلـس                      مي محكومت دمكراتيك، اما چنين به نظر     

اين امر تفكيك قانونگذاري    . ناپذير بوده است    آميز، ولو به لحاظ تاريخي پرهيز       انتخابي، خطايي فاجعه  
 را عملاً محـال كـرده       –اكميت قانون را و حكومت قانونمند        و بنابراين، رعايت اصول ح     –از حكومت   

كند كه هر عمل حكومت موكول به تصويب مجلس           كه احياناً به تأمين اين نظر كمك مي          و با اين   ،است
چاره واضح مشـكل ظـاهراً   ... دارد   انتخابي باشد، شهروندان را از اجبار و الزام موردي محفوظ نمي          

يـك مجلـس قانونگـذاري    : بي متفاوت با تكـاليف مختلـف داشـته باشـيم    اين است كه دو مجلس انتخا   
 و مجلس ديگري كه سروكارش با حكومت كردن بـه معنـاي اخـص باشـد، يعنـي همـه چيـز                       ،حقيقي

 ٤.»استثناي وضع قانون به معناي مضيق به

                                                 
 .١٩٥-١٩٦ص صهايك، پيشين، . ٤

5. See Goldsworthy, op. cit., p. 73. 
 . خاص استيها  حكومت با اهداف و برنامهامري مربوط به اداره» هايك«در واقع قانونگذاري در معناي اول از ديدگاه . ١
خلط مفهومي تقنين و اجـرا منجـر   به رسد كه نظر عنوان شده از هايك،  ؛ گرچه ذكر اين نكته لازم به نظر مي      ١٩٩هايك، پيشين، ص    . ٢

 ). تحقيقنسخه اوليهبرگرفته از توضيح كتبي آقاي دكتر راسخ بر (شود؛  مي
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  حاكميت قانون و قوه قضاييه-بخش هفتم

هـاي شـهروندان نبايـد        كند كه حقـوق و آزادي       سازوكار مذكور بر اين ديدگاه ارزشي تأكيد مي        
در واقـع حـد اعمـال دمكراسـي، آزادي          . ملعبه دست هيچ كس و هيچ نهادي، حتي پارلمان قرار گيرد          

فردي است كه واجد آنچنان جايگاه رفيعي است كه ترتيبات حكومتي جهت رتق و فتق امور عمـومي                  
 .نبايد آن را تحت تأثير قرار دهد

 
 

يه يپردازيم كه به نحوي به قوه قضا ون ميدر اين قسمت به مفاهيم و نهادهايي در اعمال حاكميت قان 
طرفي و استقلال قضات كه خود تحت عنوان عدالت طبيعي قابـل               از جمله توضيح اصول بي     ؛مرتبطند

بندي اعمال قوه مجريه      ها و قضات را در محدوديت و چارچوب         همچنين نقش دادگاه  . بررسي هستند 
 .مورد بررسي قرار خواهيم داد

هايي كه در   پيرامون ايده– گرچه مكرر  -د شروع اين بخش را با توضيح        رس  مناسب به نظر مي    
شود آغاز كنيم؛ چـرا كـه ايـن توضـيح خـط و ربـط ايـن بحـث بـا                        ها تأكيد مي    حاكميت قانون بر آن   

نويسـند، مفهـوم      مـي » برادلـي «و  » ويـد «كـه     چنان. سازد  موضوع مورد بررسي تحقيق را آشكار مي      
كه حاكميت قانون، قانون و نظم را  كند؛ اول اين  قانون بر سه ايده مرتبط اما مستقل تأكيد مي     حاكميت

كـه حاكميـت قـانون نظريـه          دهد؛ دوم ايـن     در جامعه بر آنارشي و نزاع و كشمكش دائمي ترجيح مي          
يـد  حكومـت با  «كـه      كه عبـارت اسـت از ايـن        وراندپر  اي را كه داراي اهميتي بنيادين است، مي         حقوقي

 قـانوني كـه بـه وسـيله          الخطاب اسـت،     و در موارد اختلافي قانون فصل      ،»مطابق با قانون اداره شود    
اي از قواعد جزئي است        و بالاخره حاكميت قانون مشتمل بر مجموعه       ؛شود  ي اعمال مي  يتصميم قضا 

كـه   نظيـر ايـن   (» موضوعات ماهوي « يكي   ؛كه بايد موضوعاتي را با دو خصيصه مختلف تمشيت كند         
» اي  موضوعات رويـه  «و ديگري   ) آيا حكومت حق بازداشت شهروندان بدون محاكمه را دارد يا خير          

 ١).گناهي متهم در محاكمات جزائي و استقلال قضات نظير فرض بي(
 

  عدالت طبيعي-گفتار اول
ميـت   سياسي حاك  -كننده نظريه حقوقي    ترين انديشه تكميل    اي است كه كليدي     ايده اخير بيانگر انديشه   

در واقع در ايـن بحـث اسـت كـه نقـش آمـوزه عـدالت، بـه عنـوان يكـي از                        . شود  قانون محسوب مي  
طرفانـه قـوانين      عدالت در حقوق كلاسيك به اعمال بـي       . گيرد  هاي بنيادين مورد توجه قرار مي       ارزش

ا  قوانيني كه تمايزي به نفع هيچ شخص يا گروهي در برابر ديگر اشخاص ي   ؛شده است   كلي اطلاق مي  
 كـه جزئـي از عـدالت        ٣طرفـي    آنچه كه مهم است رابطه تام ميان مفاهيم بـي          ٢.شوند  ها قائل نمي    گروه

كننـده حاكميـت قـانون محسـوب       طبيعي بوده و قوانين عام است كه هر سه مكمـل يكـديگر و تـأمين               
هـاي حكومـت    موم و در تقابـل بـا ارزش  ذامـري م ـ ) طرفـي  در مقابل بـي (اگر جانبداري را . شوند  مي

                                                 
1. See Wade and Bradley, op. cit., p. 103. 
2. Zywicki, op. cit., p.4. 
3. Impartiality. 
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ترين شكلش اهميتي بسزا خواهـد        حلي براي حل مسأله جانبداري در دقيق        دمكراتيك بدانيم، ارائه راه   
 .سازد گيراني كه تصميمات آنان جان و مال ديگران را متأثر مي يافت؛ جانبداري تصميم

بنـدي قـوانيني عـام اسـت و همچنـين       كه گفته شد، مستلزم صـورت  كه حاكميت قانون، چنان    اين 
عموم از ايـن مقـررات اصـلي اساسـي در جهـت تـأمين حاكميـت قـانون اسـت، فـراهم كننـده                 اطلاع  

كننده منافع افراد خاص توسـط مقامـات اداري           تضميناتي است كه اخذ تصميمات جانبدارانه و تأمين       
چنين عموميتي مقررات را جهت ارزيابي فرايند دادرسي و عملكرد قضات . سازد را با مانع مواجه مي  

سـاز جلـوگيري از انحـراف مقامـات حكـومتي از اسـتلزامات                دهد تا زمينـه     ر همگان قرار مي   اظدر ان 
 قوانين حقوقي حاوي نظمي هستند كـه بايـد بـه طـور مشـابه بـر همـه                    ١.حاكميت قانون فراهم گردد   

اغلب در  » طرفي براساس قوانين    بي«قيد  . شان اعمال شود    اشخاص، فارغ از وضعيت، قدرت يا ثروت      
. يا برابري بيان شـده اسـت  (due Process) يمي چون انصاف، رعايت تشريفات قانوني قالب مفاه

اصول پيشگفته است كه مورد شناسايي قرار گرفتـه         » هاي عدالت موسع    تئوري«موضوع مركزي در    
ي در برگيرنـده همـه      ي مفهوم فربه عـدالت قضـا      ٢.شوند  و به وسيله نهادهاي حقوقي معيني اعمال مي       

ها است؛ در حالي كه در اين بحـث، يعنـي آنچـه بـه حاكميـت                    به خصوص آزادي   اصول حقوق بشر،  
عـدالت قضـايي بـه مثابـه       «شود، عدالت قضايي به تعبير مضيق مدنظر است، يعنـي             قانون مرتبط مي  

 ٣.»برابري در مقابل قانون
برشمرده است؛ از جملـه دادرسـي منصـفانه و علنـي،     » رز« اصولي توسط    ٤براي عدالت طبيعي   

دان تعصب در جهت اعمال صحيح قانون، توانايي قـانون بـراي راهنمـايي شـهروندان و همچنـين                   فق
هـاي دقيـق، از جملـه          بنابراين اعمال قـدرت قضـات براسـاس رويـه          ٥.ها  سهولت دسترسي به دادگاه   

آوري دلايـل و       و همچنين جمع   ،ها  نفع جهت استماع دفاعيات آن      هاي ذي   اعطاي فرصت كافي به طرف    
هـا جـزء اصـول عـدالت طبيعـي برشـمرده        افي به وسيله قضات و صدور رأي براساس آن   مدارك ك 

 آيين رسيدگي قضايي مطابق با موازين عدل و انصاف همچنين مسـتلزم رعايـت برابـري          ٦.شوند  مي
 ٧.سازد هاي متخاصم است كه قضاوت عادلانه را ميسر مي ميان طرف

هـا    اختيارات قضايي به وسيله قضات و دادگـاه       ارزش عدالت در گرو اعمال عادلانه و منصفانه          
ها و در  ها و اعمال قانون بر آن ها را به وسيله درك واقعيت قضات، دعاوي مطروحه در دادگاه. است

ها مطابق  دادگاه. كنند اي مضيق و تعريف شده حل و فصل مي برخي موارد اتخاذ تصميم در محدوده
بنابراين در مركـز    . اند  از اعمال بر موارد خاص وجود داشته      كنند كه قبل      اي عمل مي    ا اصول قانوني  ب

                                                 
4. See Barnett, R.E. "Coping with Partiality: Justic, the Rule of Law, And the Role of Lawers", 
1997, p.11., Available online at: http://www. Randybarnett.com. 
5. Bontekoe, R and Stepaniants, M. (ed.), Justice and Democracy: Cross – cultural 
prespective, (Honolulu, University of Hawaii Press, 1997), pp. 224-25.  
1. Ibid., p.226.  
2. Raz, op. cit. 
3. Raz, op. cit. 
4. Goldsworthy, op. cit., p. 76.  

-٤١٠ص ص، )١٣٨١نامه، رنشر كا: تهران ( از حقوق طبيعي تا حقوق بشر،:و عدالتدر هواي حق  ،موحد، محمدعلي. ٥
٤٠٩. 
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بخشـد؛   قرار دارد كه اين مهـم بـه قضـات نقشـي ويـژه مـي        » اعمال صادقانه قانون   «١حاكميت قانون 
 در واقـع قاضـي مسـتثنا از شـمول           ٢.هاي موقتي مبتني بر اهداف حكومـت        ي مستقل از دغدغه   تقضا

آور عينـي بـر اطاعـت همـه      تكليـف عمـومي الـزام   «لكـه   شـود، ب    اصل حاكميت قـانون نگريسـته نمـي       
آور اسـت؛ در غيـر ايـن صـورت،           براي قاضي نيز الزام   »  در دمكراسي پارلماني   ،شهروندان از قانون  

يعني اعمال قانون مصوب پارلمان به نحو دلبخواهانه و صلاحديد شخصـي توسـط قاضـي، اعتمـاد                  
 گرديده و موجوديت حاكميت قانون در معـرض         لييه زا يطرفي سياسي قوه قضا     عمومي مبتني بر بي   

 ٣.گيرد نابودي قرار مي
البته چگونگي اعمال قانون توسط قاضي بستگي به عوامل مهمي از جمله كليـت سـاختار نظـام                   

اي درخصوص سـاخت      بدين ترتيب كه پايبندي به نظريه     . حقوقي و همچنين نظام سياسي حاكم دارد      
اي مشـخص درخصـوص رابطـه قاضـي بـا قـانون منجـر                 ظريهخود به اتخاذ ن     صوري قانون خودبه  

اي كه كار قاضـي        نظريه – اگر تنها قاضي را مكلف به اجراي موبه موي نص قانون بدانيم              ٤.شود  مي
نظريـه  .  قـرار گيـرد      چه بسا قواعد عدالت و انصاف در معرض خدشه         –داند    را همانند گرامافون مي   

ان مفهوم شكلي حاكميت قانون است، چنان قاضـي را در بنـد             كننده ديدگاه طرفدار    پيشگفته كه تأمين  
گيري براساس اصول بنياديني چون عدالت را  كند كه اجازه هرگونه تصميم هاي قانوني اسير مي واژه

كننـده اصـول      نظام حقوق عرفي، برخلاف انديشه بيان شده، تا حد زيـادي تـأمين            . كند  از او سلب مي   
 كه به نحو چشمگيري بر ويژگي قانون، كه امري ماهوي و نه صـرفاً               بنياديني نظير عدالت است؛ چرا    

 .كند شكلي است، پافشاري مي
 

  اصل استقلال قضايي-گفتار دوم
پردازيم كه به طور كلي حاوي اصـل          اما پس از توضيحات فوق به توضيح اصل استقلال قضايي مي          

كننـده حاكميـت قـانون شـناخته          يناين اصل از اصول تـأم     . ها است   استقلال قضات و استقلال دادگاه    
كـه     چنـان  ٥.شان اصولاً بايد از استقلال برخـوردار باشـند          ها در اعمال اختيارات     شده است كه دادگاه   

گفتيم در اكثر تصويرهاي ترسيم شده از نظريه حاكميت قانون، تأكيد اساسي بر قـوانين بـه عنـوان                   
ها در اين ميـان بـه دليـل           وندان بوده و دادگاه   بر شهر » بيني پذير   بيان واضح رفتار قابل اعمال پيش     «

 ٦.اند  شدهشناختهسزا  هجايگاه مركزي در اعمال اين قوانين داراي نقشي ب

                                                 
6. Raz, Ethics in Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, (Oxford: 
Clarendon Press, 1994), p.357; quoted form: Brennan, H.S.G. "Principle and Independence: the 
Gurdians of Freedom, 2000; Available online at: http://www. Newcastle. edu.au/school/law. 
7. See Hayek, op. cit., p. 210. 
8. Phillips and Jackson, op. cit., p. 36. 

 .١٤٤-٤٥ص ص ،نويمان، پيشين: به. ك.ر. ٩
1. See Brennan, op. cit. 
2. Komesar, N.K. Law's Limits: the Rule of Law and the Supply and Demand of 
Rights, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 156.  



٣٠_____________________________________________________________ 
 

 

اهميت اصل استقلال قضايي در پايان قرن بيستم به عنوان حاكميت قـانون مـورد توجـه قـرار                    
كم، به ميزاني بيش از گذشته،      تر قضات و محا     توان تأثيرپذيري بيش     دليل اين امر را مي     ١.گرفته است 

تر شدن روابط ميـان اجـزاي          كه خود معلول پيچيده    ،نفوذ دانست   هاي ذي   از حاكميت و افراد و گروه     
 ،هاي نقض قانون    بار شيوه    و همچنين پيشرفت تأسف    ، و شهروندان از طرف ديگر     ،حكومت از طرفي  

اگـر نظـام    . اسـت اي مختلـف    ه ـ  بـه شـيوه   دور زدن قانون و متأثر ساختن قاضي و محاكم قضـايي            
هاي   كننده آزادي   مدترين ابزار قانوني جهت اجراي مقررات تضمين      اقضايي يك جامعه سياسي را كار     

بـدين  . شهروندان بدانيم، بدون فراهم بودن استقلال قضايي دستيابي به هدف پيشگفته ممكن نيسـت             
 ٢.شود محسوب مي» پيش شرط تضمين آزادي در جامعه سياسي«يه يترتيب استقلال قوه قضا

گيري درباره يـك      بنابراين به بيان ساده، استقلال قضايي به معناي توانايي قاضي جهت تصميم            
 است كه هاستقلال قضايي براي اطمينان از اين امر طراحي شد.  فارغ از فشار يا اجبار است     ،موضوع

الامكـان    رتيب حقوق را حتي   جايگاه قضات را والاتر يا خارج از سازوكار حكومت قرار داده و بدين ت             
 اصـل اسـتقلال قضـايي همچنـين دلالـت بـر اسـتقلال نهـاد         ٣.از تأثيرات سوء سياست دور نگه دارد   

 گرچه تأمين اين اصل، بنابر نظام       ٤.قضايي به وسيله تفكيك قوا از حكومت و ديگر مراكز قدرت دارد           
، اما هدف مشتركي مدنظر است      گيرد  سياسي در حال اجرا در هر جامعه، اشكال متنوعي به خود مي           

 .هاي شهروندان است و آن حمايت از حقوق و آزادي
فهرسـتي از  . اصول متعددي براي تأمين و تضمين اصل استقلال قضايي برشمرده شـده اسـت         

 :ندا اند بدين شرح اين اصول كه در هفتمين كنگره ملل متحد مورد پذيرش قرار گرفته
 وسط حكومت تأمين شود،استقلال دستگاه قضايي بايد ت. ١
 طرفانه و بدون مداخله و تهديد صورت گيرد، نحوه رسيدگي دستگاه قضايي بايد بي. ٢
صلاحيت رسيدگي دستگاه قضايي بايد نسبت به تمام مسـائل داراي ماهيـت قضـايي اعمـال           . ٣
 شود،
 جا انجام شود، نبايد در فرايند قضايي مداخله نابه. ٤
 شان برخوردار باشند، به دعاويهمه بايد از حق رسيدگي . ٥
 اقامه دعواي قضايي بايد به نحو عادلانه انجام پذيرد،. ٦
 م سازد،ه كارامد را فراييدولت بايد منابع لازم براي تأسيس نظام قضا. ٧
 هاي مدني برخوردار باشند، كاركنان دستگاه قضايي بايد از حقوق و آزادي. ٨
 مند باشند، اي خويش بهره ا مطالبات صنفي و حرفهقضات بايد از حق تشكل در ارتباط ب. ٩

اي توانا و به لحاظ اخلاقي شايسته بوده          افراد شاغل در دستگاه قضايي بايد به لحاظ حرفه        . ١٠
 و در برگزيدن قضات هيچ تبعيضي صورت نپذيرد،

                                                 
3. See Widner, J.A. Building the Rule of law, (Michigan: University of Michigan, 2001), 
p.28. 

 .٢٩٧، در راسخ، پيشين، ص »چون روشآزادي «، محمد،   راسخ. ٤
5. Heywood, A. Political theory, (London: MacMillan, 1999), pp.155-56. 
6. William Kelly, J.F.B "An Independent Judiciary: the core of the Rule of law", Available 
online at http://www. icelr. law. ubc. 
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 كننده شرايط خدمتي و حقوق پس از خدمت قضات باشد، قانون بايد تضمين. ١١
 ي قضات بايد تضمين شود،امنيت شغل. ١٢
ترفيع قضات بايد براساس عوامل عيني و قابل سـنجش، ماننـد توانـايي و تجربـه صـورت                   . ١٣
 پذيرد،

واگذاري پرونده به قضات امري مربوط به اداره امور قضايي و نـه هـيچ نهـاد يـا شـخص                     . ١٤
 ديگر است،

 اي در دستگاه قضايي بايد مورد احترام باشد، رازداري حرفه. ١٥
قضات بايد از مصونيت فردي در دعاوي مدني در ارتباط با خسارات مـالي وارده بـر اثـر                   . ١٦

 اعمال ناروا يا قصور در اعمال وظايف خاص خود برخوردار باشند،
 اتهامات يا دعاوي مطروحه عليه قضات بايد به سرعت و منصفانه رسيدگي شوند،. ١٧
دلايلي چون عدم توانايي يـا رفتـار مسـتحق عـزل            تعليق يا عزل قضات بايد فقط با تكيه بر          . ١٨

 .ها صورت پذيرد توسط آن
شود بايد طبق مقـررات منـدرج در          دعاوي انتظامي كه منجر به تعليق يا بركناري قاضي مي         . ١٩

 حل و فصل شود،... نامه و  آيين
 ١.احكام صادره در دعاوي مذكور بايد قابل تجديدنظر توسط نهاد مستقل باشد. ٢٠

 
 ٢ كنترل قضايي-ر سومگفتا
چـه  «گيريم طرفداران دستورگرايي در پاسخ بـه ايـن مسـأله كـه      كه از مباحث پيشين نتيجه مي    چنان

 ايـن تصـميم     ٣.دهند  ها را ترجيح مي     گزينه دادگاه » گيرد كه چه كسي تصميم بگيرد؟       كسي تصميم مي  
بـراي  . بـدان پـرداختيم  مربوط به كنترل اعمال قـوه مجريـه و مصـوبات قـوه مقننـه اسـت كـه قـبلاً                   

گيري در مورد قانوني بودن عمل خاصـي كـه            ها بايد قدرت تصميم     دسترسي به هدف مذكور دادگاه    
ها با توجه به بررسـي        به عبارت ديگر دادگاه   . نظام اداري اختيار وضع آن را دارا است داشته باشند         
موضـوع كـه آيـا عمـل     گيري درخصوص ايـن   مورد و شرايط موجود، بايد نه تنها صلاحيت تصميم       

خاص اداري در محدوده صلاحيت مقام اداري بوده را داشته باشند، بلكه بايد اختيار تشـخيص ايـن                  
كرده بوده است     موضوع را نيز داشته باشند كه آيا جوهر تصميم اداري آنچنان كه قانون ايجاب مي              

 ٤.يا خير
كننـد؛ بـدين    پارلمـان فهـم مـي   ها آن چيزي است كه از قانون مصوب        گيري دادگاه   ملاك تصميم  

هـاي حاكميـت      ست كـه ميـان ارزش      ا جا در اين . شوند   محسوب مي  »اي وفادار   نماينده«ترتيب قضات   

                                                 
1. General Assembly Resolution Act, 40/146, 1985; 

هـاي    مركـز پـژوهش   گـزارش   شـهبازي،   ... ، ترجمه مسعود فريـادي و خيـرا       »اصول اساسي استقلال قضايي   «: به نقل از  
مصوبه هفتمين كنگره ملل متحد در مورد پيشگيري از جـرم و نحـوه              اي از     هرجمت(،  ١٣٨٢مجلس شوراي اسلامي، سال     

 ).١٩٨٥ سپتامبر ٦ آگوست تا ٢٦ار با مجرمين، ميلان، رفت
1. Judicial review. 
2. Komesar, N, K. op. cit., p. 
3. Hayek, op. cit., p.214. 
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) شـود   كه صرفاً به وسيله تصويب پارلمان واجد خصيصه قانونيت مي         (هاي حكومت     قانون و ارزش  
 جهت ارزيابي مشـروعيت     هاي گفته شده در     آيد؛ در حالي كه هر دوي ارزش        تعارضي شديد پديد مي   

 ١.عمل حكومت بنيادين هستند
بدين جهـت   . شود  ي سازوكار مناسبي جهت اعمال حاكميت قانون محسوب مي        ياما نظارت قضا   

) هـا و اصـول بنيـادين همچـون عـدالت            براساس قوانين و رويـه    (كه اقتداري خارج از اراده حكومت       
ها از صلاحيت  اي است كه به موجب آن دادگاه  نظارت قضايي رويه  .كند  قدرت را كنترل و محدود مي     

گرچه اعمال ايـن  . شوند و مجريه را برخوردار مي مقننه  اعتبار ساختن تصميمات غيرقانوني قواي        بي
گنجد، امـا نظـارت قضـايي بـر            دارد كه در اين مقال نمي      مباحثينظارت بر مصوبات پارلمان نياز به       

مقننـه  گرچه كنترل مصـوبات قـوه       . تر مورد مناقشه است    اعمال قوه مجريه امري پذيرفته شده و كم       
 .ها مانند نظام حقوق اساسي امريكا امري رايج است در برخي از نظام

مجازات مؤثر مقامات اداري در قالب تعليق، بركناري و همچنين الـزام بـه جبـران خسـارت در                    
يه يترين ابزار قوه قضـا  مهمها، جزء  قبال خسارت وارده بر شهروندان به سبب تصميم يا عملكرد آن        

بايـد قـادر بـه مـدلل        ) يـا قـوه مجريـه     ( در انگلستان، پادشاه     ٢.در جهت اعمال حاكميت قانون هستند     
ساختن اعمالش در قالب اختيارات قانوني باشد؛ خواه اين اختيارات از حقوق عرفي ناشي شده باشد                

ت نظارتي دادگاه عالي كـه بـه موجـب آن           بنابراين صلاحي ... . و خواه از قانون موضوعه يا امتياز و         
 يكـي از    ،شـود   تصميم وزرا در صورت عـدم اعمـال مناسـب حاكميـت قـانون غيرمعتبـر اعـلام مـي                   

 همچنين از ديگر معـاني حاكميـت قـانون ايـن اسـت كـه                ٣.هاي قابل توجه نظارت قضايي است       نمونه
ات مستقل از حكومت داوري اختلافاتي مانند موضوع قانوني بودن مصوبات حكومتي، به وسيله قض

هـاي عـادي    در بريتانيا همانند بسـياري از كشـورهاي ديگـر، بـه چنـين اختلافـاتي در دادگـاه           . شود
نظيـر محـاكم    (هاي خاصي     گرچه رسيدگي به بسياري از دعاوي نيز توسط هيأت        . شود  رسيدگي مي 

اي عادي تحت كنترل قـرار   ه  گيرد كه اين محاكم نيز به نوبه خود به وسيله دادگاه            صورت مي ) اداري
 ٤.دارند

 
 
 

شـود، نقـش آن در        كه گفتيم يكي از دلايلي كه حاكميت قانون به عنوان يك ارزش ارزيـابي مـي                 چنان
بندي و محدودسازي اعمال اشكال مختلـف قـدرت خودسـرانه اسـت؛ امـا ارزش حكومـت                    چارچوب

در ايـن   . قبيل برابري و آزادي است    هاي بنيادين ديگري از       قانون علاوه بر اين، كمك به ظهور ارزش       
 .پردازيم قسمت به توضيح ادعاي پيشين در قالب دو گفتار مي

 

                                                 
4. See Bix, B. Jurisprudence: Theory and Context, (London: seet & Maxwell, 1999), p. 143. 
5. Wade and Bradly, op. cit., p.104. 
6. Phillips and Jackson, op. cit., p. 34. 
1. Wade and Forsyth, op. cit., pp. 25-6. 
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 بيني و انتخاب  حاكميت قانون و قابليت پيش-گفتار اول
چـون عـام   هـايي   با ويژگـي  وجود قوانيني    هاي حاكميت قانون،    ترين مؤلفه   كه ديديم يكي از مهم      چنان

ريزي و عمل فـردي و         توانايي شخص در برنامه    ١.آينده بودن است  بودن، قطعي بودن و معطوف به       
 قابليـت   ،بـدين ترتيـب كـه قـانون، بـه واسـطه ويژگـي قطعيـت               . جمعي بسته به حاكميت قانون است     

گيري در جهت رسيدن به اهداف را براي افراد           بيني وضعيت آينده و بنابراين محاسبه و تصميم         پيش
شـان بـه كـار آيـد،      ه عنوان راهنماي مردم در جهـت حصـول اهـداف     اگر قانون بايد ب   . سازد  مهيا مي 

 چرا كه يـك قـانون       ؛به همين دليل نيز قانون بايد واضح باشد       . همگان بايد از آن آگاهي داشته باشند      
مبهم و غيردقيق احتمالاً سبب سردرگمي كساني خواهد بود كه مايلنـد بـه وسـيله قـانون راهنمـايي                    

مـدت افـراد راهگشـا اسـت،          ا كوتاه يگيري آني      قانون نه تنها براي تصميم     به طور كلي، علم به    . شوند
 ٢.ريزي بلندمدت نيز واجد اهميت است ريزي و برنامه بلكه در طرح

ترين دليل تأكيد بر خصيصه با دوام بودن قانون نيـز چيـزي غيـر از ايـن                    به همين ترتيب عمده    
هروندان دائماً در بيم آن خواهند بود كه آنچه نيست كه در صورت تغيير قوانين در فواصل كوتاه، ش

بـدين ترتيـب    .  و قانون در واقـع چيـز ديگـري اسـت           ،كنند تغيير يافته    اكنون از قانون درك و فهم مي      
 ٣.گيري از دست خواهد داد قانون تأثير آني خويش را به عنوان تكيه گاهي جهت تصميم

ريزي براي آينده نقـش بسـزايي         ي و برنامه  بين  ويژگي عام بودن قانون نيز در جهت قابليت پيش         
 از نظر هايك يكي از خصايص ويژه قانون اين است كـه بـر تعـداد          ،كه قبلاً خوانديم    چنان. كند  ايفا مي 

چنين قوانيني با تعيين حوزه حفاظت      . نامعلومي از مواردي كه ممكن است پيش آيند قابل اعمال است          
تواننـد    سازند كه در آن عرصه افراد مي        پذير مي   را امكان اي    گيري عرصه   اي براي هر فرد، شكل      شده

كميـت  ا يكي از اهداف نظريه ح     ٤.شان بپردازند   قيها و علا    ريزي عقلاني در جهت تعقيب ايده       به برنامه 
است و اين هدف از » آگاهي شهروندان از چگونگي تحت تأثير قرار گرفتن خود توسط قوانين«قانون 

 ٥.ابل تحقق استطريق قوانين كاملاً عام ق
تر ويژگي قطعيت قانون خالي       موضوعي كه طرح آن در اين قسمت از تحقيق جهت توضيح بيش            

به نظر يكـي از صـاحبنظران   .  است٦»انتظارات مشروع« دلايل موجهه دفاع حقوقي از      از فايده نيست،  
. ارات مشروع است   مقدمه بنيادين در بحث از توجيه دفاع حقوقي از انتظ          ٧»ينييخود آ «حقوق اداري،   

 كـه  ، بنياد در ارتباط با موضوع مـورد بحـث وجـود دارد   –ين يبراساس نظر او دو نوع توجيه خودآ    

                                                 
 :به. ك.هاي قانون ر تر پيرامون ويژگي براي مطالعه بيش. ٢

Jowell, op. cit., pp. 62-64; Raz, op. cit.; Hayek, op. cit., p. 169; Cotterrell, op. cit., pp. 164-66; 
Widner, op.cit., p. 27; Finnis, op. cit., p. 270. 
3. Raz, op. cit. 
4. Ibid. 

 .١٣٨-١٣٩ص ص قانون، قانونگذاري، آزادي،هايك، . ١
2. See, Barry, op. cit., p. 51. 
3. Legitimate expectations. 
4. Autonomy. 
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 و تئوري حاكميت قانون؛ تئوري حاكميت قانون انتظارات را بـه مفهـوم              ١»تئوري اعتماد «: عبارتند از 
ارات مشـروع را بـه   اصـل انتظ ـ «طرفداران تئوري حاكميـت قـانون      . سازد   مرتبط مي  ٢قطعيت حقوقي 

 بدين معنـي كـه شـهروندان بايـد بـا تكيـه        ؛كنند  محسوب مي » هاي حاكميت قانون    عنوان يكي از جنبه   
هايشـان و نحـوه       بينـي نتـايج فعاليـت       ريزي قبلي و بنابراين پيش      برنامه« قوانين قطعي، قادر به      ايبر

ويسـنده اهميـت قطعيـت در حقـوق         اين ن . باشند» اي از قطعيت    ها با درجه    اعمال قوانين بر آن فعاليت    
احتـرام بـه ايـن      «. دانـد   اداري را به واسطه حوزه وسيع اختيارات واگذار شده به مقامات عمومي مي            

پـذيري     و بنـابراين از آسـيب      ،»سـازد   بينـي مـي     انتظارات، چگونگي اعمال اين اختيارات را قابل پـيش        
 ٣.كند  مقامات اداري ممانعت ميشهروندان در قبال تصميمات احياناً خودسرانه و غيرقانوني

 
 هاي بنيادين  حاكميت قانون و ارزش-گفتار دوم

 نظير برابري و آزادي     يهاي بنيادين    از پيامدهاي اساسي حاكميت قانون تقويت ارزش       ، كه گفتيم   چنان
كه عام بودن را جزء ويژگي ذاتي قانون بدانيم، مستلزم فرض اصـل بنيـادين رفتـار برابـر                     اين. است
اي است كه حاكميت قـانون در خـود جـاي             ترين ايده    و اين شايد مهم    ،ساس قانون با همگان است    برا

كننده رفتار اشخاص در رابطـه بـا يكـديگر و             كه قانون به عنوان قواعد تنظيم        در واقع اين   ٤.داده است 
نـه  قابل اعمال بر تعداد نامعلومي از موارد آتي تعريف شده است، گويـاي خصيصـه برابـري خواها                 

شـوند؛    بيني ناپـذير اعمـال مـي        اين قواعد در شرايط پيش    «: نويسد  كه هايك مي    چنان. قانون عام است  
آنچـه  . ندشـو ق  ب ـبنابراين، بايد به نحوي طراحي شده باشند كه با تعداد نامعيني از موارد آينده منط              

 از آن، قابليت اعمـال  مراد... شود، ناشي از همين است گونه قواعد ناميده مي   عرفاً خصلت انتزاعي اين   
ها و جاهاي معين، بلكه در كليه اوضـاع و احـوالي              قواعد مذكور نه صرفاً در مورد اشخاص و گروه        

 ٥.»است كه بعضي عوامل نوعي موجود باشند
توان ايده تساوي در مقابل قانون را نمادي از ارزش برابري در نظريه حاكميت  به بيان ديگر مي 

برابري در  » ايسيد«ت شارحين نخستين نظريه حاكميت قانون خصوصاً        در توضيحا . قانون دانست 
هـاي     امروزه در نظام   ٦.مقابل قانون به عنوان يكي از اصول اصلي حاكميت قانون قابل مشاهده است            

بينـي پـذيري و      طرفـي، پـيش     هايي كه از مفاهيمي از قبيل بـي         دمكراتيك، نظام حقوقي نيز با مشخصه     
چـرا كـه، بـه لحـاظ تئوريـك همـه            . كننده برابـري شـهروندان اسـت        ضمينثبات تشكيل شده است، ت    

                                                 
٥ .(reliance theory)ادي مقامات عمومي در حـوزه  آز«شود  كه توسط شوئنبرگ توضيح داده مي  تئوري اعتماد چنان

 :شناسد  را به رسميت مي»مسائل مربوط به منفعت عمومي تا حدودي كه اقدام آنان سبب صدمه به افراد خاص نگردد
See SchØNberg, op. cit., p. 10. 
6. Legal Certainty. 
7. See, Ibid., pp. 10-13. 
8. See Alder, op. cit., p. 94. 

 .١٩٧-٩٨ صص در سنگر آزادي،: ، در»دي و حكومت انتخابيآزادي اقتصا«هايك، . ١
 :به. ك. براي مطالعه پيرامون نظرات دايسي در ارتباط با اصل برابري در مقابل قانون ر.٢

Phillips and Jackson, op. cit., p. 36; Alder, op. cit., p.97. 
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بيني بـوده     نتايج حقوقي اعمال معين به نحو معقولانه قابل پيش        .... شهروندان در مقابل قانون برابرند    
 ١.هاي حقوقي پيشاپيش در قالب الگوهاي قابل فهم به اطلاع همگان رسيده است و رويه

ن معني است كه هيچ كس مافوق قـانون نيسـت، امـا بـا ايـن وجـود                   برابري در مقابل قانون بدي     
هاي حقوقي يـا سياسـي از دلايـل           انديشي  استثنائاتي نيز بر اصل مورد بحث وجود دارد كه مصلحت         

ها  ها و همچنين كارمندان سفارتخانه    موجهه آن است؛ براي نمونه مقامات سياسي خارجي و ديپلمات         
اعضاي پارلمان و قضات نيـز از  . مصونند) تحت شرايطي خاص  (فري  هايشان از تعقيب كي     و خانواده 
ها و رعايت تضمينات و اصولي است كه به           هايي برخوردارند كه دليل آن نوع مسئوليت آن         مصونيت

رساند؛ مثلاً مصونيت نماينـدگان مجلـس از تعقيـب بـه واسـطه                شان ياري مي    ها در انجام وظايف     آن
 گرچه اين استثنائات محدودند، اما .بوط به نمايندگي در پارلمان    شان درخصوص وظايف مر     اظهارات

يه مستقل و قانونگذار انتخابي در تقويـت حاكميـت          يبه واسطه اعمال نقش مؤثر در كمك به قوه قضا         
 ٢. قابل توجهنديقانون داراي اهميت

چـون   هـايي  كـه ابـزاري نيـز در جهـت تـأمين ارزش     اسـت  ارزشي به مثابه    اما حاكميت قانون،   
اي خـود معتبرتـرين       و رويـه  ) ماهوي(هاي ذاتي      قانون، با ارزش   .كند  ايفاي نقش مي  و آزادي   برابري  

 يكي از اهداف بنيادين قانون دفـاع از حقـوق           ٣.هاي فردي و اجتماعي است      وسيله دستيابي به آزادي   
ابـل تعـدي    فضيلت برتر حاكميت قانون، به كارگيري آن جهت دفاع از شـهروندان در مق             . فردي است 

 خصوصاً در مفهوم موسع حاكميت قانون در ايـن زمينـه           ،دولت است كه ارتباط بين حقوق و آزادي       
هـاي مـدني، سياسـي و اجتمـاعي اصـل بـر آزادي             به لحـاظ حقـوقي، در آزادي       ٤.كاملاً آشكار است  

. شهروندان و عدم الزام و اجبار از جانب دولت يا اشخاص ديگر است، مگـر خـلاف آن ثابـت شـود                     
بدين ترتيب دولت ممكن است بنا به دلايلي در آزادي فردي مداخله كند، ولي ابتدا بايد ثابت كنـد كـه                     

پـذير اسـت، كـه        اثبات اين امر تنها از طريق رجوع بـه قـانون امكـان            «اي است؛     مجاز به چنين مداخله   
هـاي اداري     ادگاه شامل محاكم دادگستري و د     –گونه دلايل بايد به مراجع مشخص دولتي          قاعدتاً اين 

 ٥.» تسليم شود–
كـه     چنـان  ٦.دانـد   هاي فردي مـي     هايك متفكري است كه فضيلت حاكميت قانون را دفاع از آزادي           

 موشكافي و تـدقيق     – بنيان آزادي    –هايش    ترين نوشته   نويسد هدف عمده او در يكي از مهم         خود مي 
 ٨»علم آزادي «كه بتوان حقوق را        چنان  است، ٧»آزادي براساس قانون  «در مفهوم قانون، در پرتو ايده       

استدلال هايك در ارتباط با موضوع مورد بحـث در كتـاب مـذكور بـدين ترتيـب اسـت كـه                      . نام نهاد 

                                                 
3. Ball, A. R and Peters, B.G. Modern Politics and Government, (London: Pulgrave, 2000), 
p. 216. 
4. See Heuton, R.F.V. "The Rule of Law", in: Essays in Constitutional Law, (2nd edn, 1964), 
p. 48; qouted from: Allen, M. J and Thopson, B. (ed.), Cases and Materials on 
Constitutional and Administrative Law, (London: Blackstone, 1996), pp. 213-14.  
5. Dorsen and Gifford, op. cit., p. 27. 
6. See Heywood, A. Political Theory, (London: Macmillan, 1999), p. 154. 

 .٧١ ص ،پيشيننويمان، . ١
2. See Raz, op. cit. 
3. Freedom Under the Law. 
4. "The Science of Liberty"; Hayek, op. cit., p. 148. 
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وقتي ما از قوانين در مفهوم قوانين انتزاعي عام كه بدون ارتباط به اعمال در مـورد خـاص وضـع                      «
اين امر بـدين دليـل اسـت كـه          .  بنابراين آزاديم  اند متابعت كنيم، ديگر تابع اراده ديگري نبوده و          شده

كننده قوانين عام است، فاقد هرگونه اختياري در زمينه ترسيم نتايجي است كـه از    كه اعمال اي  قاضي
توانـد حكومـت قـانون گفتـه          شود؛ آنچه كه مي     هاي خاص ناشي مي     وجود مجموعه قوانين و واقعيت    

ا جهل به مورد خاص، هيچ تصميم فـردي اسـتفاده از            به دليل وضع قانون ب    . شود و نه حكومت فرد    
يابـد كـه قـانون عـام          قانون خودسرانه نيست؛ اين ويژگي تنها زماني تحقق مـي         . كند  آن را اجبار نمي   

تـرين اهميـت را در     ايـن عـام بـودن احتمـالاً بـيش         . بوده و قابل اعمال به نحو برابر بر همگان باشـد          
 ٢.»ايم  قانون ناميده١ود داراست و ما آن را خصلت انتزاعيش اوصافي كه به قانون نسبت داده مي

آيد، در انديشه هايك بين آزادي و قـانون، بـه واسـطه ويژگـي       كه از توضيحات فوق برمي      چنان 
پـذير    از ديدگاه او حفظ آزادي تنها در صورتي امكـان         . شود  عام بودن قانون، نسبت تامي برقرار مي      

 حاكميـت   ٣.تلقي شود و قرباني هيچ منفعت و مصـلحتي نگـردد          » ياصل متعال «است كه به عنوان يك      
حق انتخاب و تعقيب    اي است كه احترام به كرامت انساني را از طريق به رسميت شناختن                قانون ايده 

قـوانين مسـتقل از اهـداف موقـت      . سـازد    برآورده مـي   – بدون نياز به تأييد دولت       –اهداف شخصي   
مسلماً قانون نه در خدمت قصد       ٤.سازند  پذير مي    فردي را امكان   حكومت، شكوفايي حداكثري انتخاب   

شمار افراد مختلف باشـد و بـاز          هاي بي   و هدف خاصي، بلكه بايد در خدمت قصدهاي متعدد و هدف          
هاي متعدد دارند، احتمالاً قانون پـس از   از ميان تمام ابزارهايي كه استفاده «: نويسد  كه هايك مي    چنان

 ٥.»هاي انساني است ترين تنوع هدف ت كه در خدمت بيشاي اس زبان، وسيله
 ٦كننده حقوق بشر، علاوه بر اصل حاكميت عمومي،         اصل حاكميت قانون به عنوان اصل تضمين       

هـا    هاي حقوق طبيعي مدرن، سؤالي از مشروعيت را به وسـيله آن             از جمله اصولي هستند كه تئوري     
دهــد اصــل حاكميــت عمــومي، تمشــيت كننــده  توضــيح مـي » هابرمــاس«كــه  چنــان. دهنــد پاسـخ مــي 

شود؛ در حـالي كـه اصـل حاكميـت قـانون كـه در آن                   شهروندان محسوب مي   ٧خودمختاري عمومي 
 ٩.كند  اعضاي جامعه را تأمين مي٨اند، خودمختاري فردي متجلي شده» هاي بنيادين حق«

                                                 
5. Abstractness. 
6. Hayek, op. cit., p. 153. 

 (The system of Principle)» نظام اصـول «كننده حقوق و آزادي،  هايك طرفدار اين نظريه است كه نظام تأمين. ٧
ن بيان شده تر در اين سخ به زبان ساده....  را داشتم آنآنچه در كتاب راه بندگي قصد توضيح«: نويسد كه مي چنان. است
لزوماً بايـد    »اصول«اين سخن بدين معنا نيست كه اين        ... » آوري  اگر به اصول پايبند نباشي، سر از جهنم در مي         «: است

هـايي تعقـل نشـده،        اصول، هنگامي كه به صورت پـيش داوري       .  بيان شده باشند   ]در قالب كلمات  [به شكل قواعد صريح     
: به. ك.؛ ر »...مدتري براي اعمالند  اشود، غالباً راهنماي كار     ظاهر مي  »د كردها نباي«يعني به صورت عقيده عمومي درباره       

 .٩٧-١٠٢صص قانون، قانونگذاري، آزادي،هايك، 
8. See Gellner, E. Condition of Liberty: Civil Society and It's Rivals, (Penguin, 1996); 
quoted from: Zywicki, op. cit., p. 8.  

 س.١٧٧ ص ،ينهايك، پيش. ١
2. Popular Sovereignty. 
3. Private autonomy. 
4. Public autonomy. 
5. See Hagerman, op. cit., p. 331. 
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 سخن پاياني
 

تر در سـنت حقـوقي و     بيشـكه گفتيم    چنانـنظريه حاكميت قانون توضيح داده شده در اين تحقيق  
اما ذكر اين مهم نيز ضروري      . متجلي شده است   امريكايي   ـ مح آنگلو اتس و با اندكي     بريتانياسياسي  

هايي براي همـه كشـورها بـا هـر سـنت و               رسد كه مطالعه و تحقيق چنين مفاهيم و نظريه          به نظر مي  
ده در تحقيق براي زيست سياسي      هاي عنوان ش    فرهنگي مفيد و راهگشاست؛ چرا كه مفاهيم و نظريه        
گيري   شود مگر با بهره     اين امر ميسر نمي   . رسند  و اجتماعي مدرن هر جامعه مدرن حياتي به نظر مي         

آنچه مهم و ضروري است تضمين كرامت انسـان و          . از تجربيات بشري چه در غرب و چه در شرق         
هـا،    عـدم تضـمين و اعمـال آن       تأمين اصول بنيادين آزادي، عدالت و ديگر اصول و حقوقي است كه             

 .سازد ل مييلي خودمختار زاعافشخصيت انساني را به عنوان 
هدف اصلي اين نوشته علاوه بر شرح و بسط مفهوم و مبناي حاكميت قانون، تأكيد بر اين نكته             

بوده است كه ميان مفاهيم، مقولات، اصول و هنجارهاي تفكر حقوقي و سياسي مـدرن چنـان پيونـد             
تـوان بـدون شناسـايي و         ازگاري و تلائم غيرقابل انكاري وجود دارد كه به هيچ وجه نمـي            ذاتي و س  

در واقـع از مفـاهيم و       . ات مبارك آن بـود    حسنمات و   عها، اميدوار به برخورداري از ن       اعمال همه آن  
گيرد كه ايده حاكميـت قـانون         مقولاتي چون آزادي، برابري و مشاركت، چارچوبي هنجاري شكل مي         

 .در آن چارچوب قابل اعمال استتنها 



٣٨_____________________________________________________________ 
 

 

 
 

 كتب و مقالات فارسي) الف
 ).١٣٦٣خوارزمي، : تهران (،ترجمه محمدعلي موحدچهار مقاله درباره آزادي، برلين، آيزايا، . ١
 ).١٣٧٤تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،  (، ترجمه محمود صدريتفكر سياسي،تيندر، گلن، . ٢
هـاي مجلـس      هاي حقوقي مركز پژوهش     ، دفتر بررسي  »صلاح نظام قانونگذاري  بنياد نظري ا  «راسخ، محمد،   . ٣

 .١٣٨٢، )منتشر نشده(شوراي اسلامي 
طـرح نـو،    : تهـران  (،مقالاتي در فلسـفه حقـوق، فلسـفه حـق و فلسـفه ارزش             : حق و مصلحت  راسخ، محمد،   . ٤

١٣٨١.( 
 ).١٣٧٨ نشر دادگستر، :تهران (، ترجمه حميدرضا ملك محمديدولت قانونمند،شواليه، ژاك، . ٥
 ).١٣٧٣يلدا، : تهران (،هاي حقوق اساسي بايستهقاضي شريعت پناهي، ابوالفضل، . ٦
 ).١٣٧٩طرح نو، : تهران (، ترجمه خشايار ديهيميفلسفه سياسي فون هايك،گري، جان، . ٧
 ).١٣٨١امه، نشر كارن: تهران (،از حقوق طبيعي تا حقوق بشر: در هواي حق و عدالتموحد، محمدعلي، . ٨
 ).١٣٧٣خوارزمي، : تهران (،فولادوند... ا  ترجمه عزتآزادي و قدرت و قانون،نويمان، فرانتيس، . ٩

: تهـران  (،اصول و مباني كلـي نظـام      :  جلد اول  حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،    هاشمي، سيدمحمد،   . ١٠
 ).١٣٧٤دانشگاه شهيد بهشتي، 

 ).١٣٨٢لوح فكر، : تهران (،فولادوند... ا  ترجمه عزتدي،در سنگر آزاهايك، فريدريش فون، . ١١
طرح : تهران(نژاد    ي و موسي غني   ر ترجمه مهشيد معي    قانونگذاري و آزادي،    قانون،  هايك، فريدريش فون،  . ١٢

 .)١٣٨٠نو، 
هـاي مجلـس      شهبازي، گزارش مركز پژوهش   ... ، ترجمه مسعود فريادي و خيرا     »اصول استقلال قضايي  «. ١٣

 .١٣٨٢، )منتشر نشده( اسلامي ،شوراي
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 ٦٨٧١:مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 مفهوم حاكميت قانون: عنوان گزارش

 
 ي لميراماحمد مركز : تهيه و تدوين                    هاي حقوقي    بررسي: نام دفتر

          دكتر محمد راسخ: ناظر علمي
 

 : ها هاي كليدي و معادل انگليسي آن واژه
 .(Discretionary Powers) اختيارات قانوني -
 .(Separation of Powers) تفكيك قوا -
 .(Parliamentary Sovereignty) حاكميت پارلمان -
 .(Rule of Law) حاكميت قانون -
 .(Constitutionalism) دستورگرايي -
 .(Arbitrary Powers) قدرت خودسرانه -
 .(Judicial Review) كنترل قضايي -
 

 :منابع و مأخذ تهيه گزارش
 .در انتهاي گزارش آمده است   
 

 
 




